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  ٥موضوع 
  خداي ما حاکم است

  

  مرور کلي موضوع
 چراغ جادو را بياد غولداستان علي بابا و . آيد ها از داستانهاي رويايي خوششان مي بسياري از بچه

؟ زماني که اين داستانها را در بچگي درآمدفيلم هم به  و يا داستان علاءالدين که اخيرا داريد؟
داشتيم و به هرچه که دلمان  اين چراغ جادو را ميايکاش کرديم که   نميمگر آرزوشنيديم،  مي
  رسيديم؟ مي. خواست مي
ها و آرزوهايشان جواب  ي کاملا پر قدرت که به خواستهها تنها کساني نيستند که با افکار موجود بچه

ها در دوران قبل از انقلاب  فيلم تلويزيوني دختر شاه پريان كه آن قديم. روند دهد، به رويا فرو مي
، قهرمان اين سريال »لاري هاگمن«ولي همانطور که . زد ديديم، روي چنين موضوعي دور مي مي

رفتارهاي خارج از کنترل . غ جادوي او قدري خارج از کنترل بود چراغولتلويزيوني دريافت، قدرت 
  .انداخت اغلب او را به مخاطره مي» نيجِ«و بازي گوشانه 

ولي زمانهايي هست که . گويد کتابمقدس از خدا به عنوان خداي قادر مطلق و پر از محبت سخن مي
ها و کشتارها،  جنگ. رسد ر ميباور اينکه او در مسند کنترل هر چيز قرار دارد، قدري مشکل بنظ

هاي  کشد، آدمهاي خوبي که قربانيان خشونت و مرگ هايي که ميليونها نفر را از گرسنگي مي قحطي
اندازند که نکند قدرت خدا قدري از کنترل خارج  دردناک هستند، بارها و بارها ما را به اين فکر مي

  .گشته است
از اينها گذشته، . هاي ايمان ما را به لرزه درآورند وانند پايهت اين سوآلات اگر به خود جواب نگيرند، مي

داديم، اينطور نيست؟  داشتيم، مشکلات دنيا را در يک لحظه پايان مي اگر ما قدرتي همانند خدا مي
آيا او به همان اندازه که کتابمقدس ادعا دارد، خداي . ولي خدا به شکل عجيبي سکوت کرده است

گويد، خداي قادر؟ آيا خدا واقعا کنترل کائنات را  ان اندازه که کتابمقدس ميمحبت است؟ و يا به هم
  در دست دارد؟ آيا او واقعا خداي حاکم است؟ 

  :در اين موضوع ما
  .گويد، درخواهيم يافت آنچه را که کتابمقدس در مورد حاکميت خدا مي •
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 خود را در عمل دهد که چگونگي خواهيم ديد که خداي حاکم ما، چگونه به ما اجازه مي •
  . آزاد انتخاب کنيماي  خود با اراده،مقابل او

پس زماني که در درد اگر خدا بر همه چيز حاکميت دارد، «: به اين سوآل جواب خواهيم داد •
  »و رنج هستيم، او کجاست؟

دهند، خدا کنترل همه چيز را خود به عهده  شواهدي را بررسي خواهيم نمود که نشان مي •
  .دارد

  

  وعهضم موض
منظور از حاکميت خدا و خداي حاکم چيست؟ آيا خدا فقط بر آسمان حاکميت دارد، يا اينکه 

افتد، حاکميت دارد؟ اگر چنين  گردد؟ آيا او بر هر چيزي که اتفاق مي حاکميت او شامل زمين نيز مي
رارتي توانم بين حاکميت خدا و تمامي ش دهند؟ چگونه مي است، پس چرا اتفاقات بد بر ما روي مي

وجود آورم؟ آيا چيزي به نام بخت و اقبال وجود ه که در اين جهان وجود دارند، ارتباطي منطقي ب
  العمل نشان دهم؟ دارد؟ من در مقابل اين خداي حاکم چگونه بايد از خود عکس

  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . ع به تفکر واداردموضو
  .)نباشند

  
دهد برخي از روزها را به شب   ميتباور داشتن حاکميت خدا تنها چيزي است كه به من قدر«

  ».برسانم
  
  ».هنوز بر سر ننهادهرا فقط تاج خود . خدا پادشاه حاکم کائنات است«
  
بود،  اگر خدا، حاکم مطلق مي. خواست که جلوي شرارت را بگيرد بود، مي ت مياگر خدا، خداي محب«

از اين رو نيز، چنين خدايي اصلا وجود . کند شرارت بيداد مي. توانست  که جلوي شرارت را بگيرد مي
  اي پرطرفدار در متون فلسفي  مباحثه-» .ندارد
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ولي سختتر . اندازه کافي سخت استحد و حصر خدا و حاکميت مطلق او، خود به  درک قدرت بي«
کند، چگونه  خواهد عمل مي از آن درک اين مطلب است که خداي حاکم مطلق که به هرچه که مي

آنکه ما را به آدم ماشيني  اي صميمي و نزديک بوجود آورد، بي تواند با ما، مخلوقات او، رابطه مي
  کارسون. اي.  دي-» .نمايدتبديل کند و يا حاکميت خود را قرباني 

  
براي مسيحيان . مشکل شرارت و بدي براي مسيحيان بيشتر حالت کيش در شطرنج را دارد تا مات«

   آرتور هولمز-» .توانند انجام دهند هايي هست که مي هنوز هم حرکت
  
راند  ابتدا از مقام و منصب خدا سخن مي. اين کلمه رئيس، سرکرده، و عاليمقام معني دارد: حاکميت«
 خدا در قدرت ،در اين کائنات(، و سپس از قدرت او )د سرکرده در سراسر کائنات استخدا وجو(

   چارلز رايري–.) خود بالاتر از همه است
  
اي است، ليکن فقط براي هالوهايي که سر خود را مثل کبک در   خدا، داکترين دلگرم کنندهتحاکمي«

  ».واقعي ديگر از کنترل خارج استشوند که اين دنياي  کنند و مذبوحانه منکر مي برف فرو مي
  

  نمونه به جهت مطالعه
  افسانه و حميد 

.  ساله٥ ساله، و مجيد ٨شيرين : دو بچه دارند. اند ده سال است که افسانه و حميد با هم ازدواج کرده
 کادر رهبري عضوپدر افسانه . ايد تا آنجا که بياد داريد، اين خانواده را هميشه در کليسا ديده

اي ايماندار بزرگ شده و از همان بچگي با ايمان و  ت، از اين رو هم افسانه در خانوادهکليساس
افسانه الآن معلم يکي از کلاسهاي صبح بانوان است و در عين حال در تيم . مسيحيت آشنا گشته است
  .نمايد مشاوران هم خدمت مي

، در ه شما آمدييکي کليسادر کليسايي خانگي بزرگ شد، و از زماني که محل کارش به نزدحميد 
او و افسانه در کليسا با هم آشنا شدند و چندي بعد هم ازدواج کردند و . کند جلسات شما شرکت مي

اينک هر دو در مقام خادميني وفادار، عليرغم خطراتي که وجود دارد، مسئوليت گروه خانگي شما را 
 شيريند، خصوصا هم با مشکلاتي که رس بطور کلي وضعيت خانواده خوب به نظر مي. به گردن دارند

  . از نظر سلامتي دارد
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خرج بسيار هم دوا و درمان آن   وداردپيشرفته  سرطان خون شيرينسال گذشته دکتر تشخيص داد که 
کند، ولي حميد  افسانه انگار که وضعيت را بهتر از حميد تحمل مي. زيادي براي آنها خواهد داشت

چنين از اين  حميد را ،کردند که خرج زياد اين بيماري ل همه فکر ميآن اواي. کاملا بهم ريخته است
چرا . با حاکميت خدا مشکل داردحميد توان انداخته، ولي يکشب در جلسه خانگي معلوم شد که 

خدايي که کائنات را آفريد و مسيح را از مردگان زنده کرد، دختر عزيز او را از سرطان خون محافظت 
  نکرد؟

  داريد؟به حميد  گفتن چه جوابي براي
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  ١٣ - ١٠: ٢٩تواريخ ١

 بزرگي و شکوه و جلال قدرت، و عظمت: داوود در حضور جماعت خداوند را تمجيد کرد و گفت
 تو. تتوس آن از سلطنت. توست مال است زمين و آسمان در چه هر خداوند، اي. توست برازنده
 توانايي و قدرت. هستي حاکم چيز همه بر تو آيد؛ مي تو از افتخار و  ثروت.هستي همه از برتر و بالاتر
 تو از ما، خداي  اي.بخشي مي بزرگي و قدرت انسان به که هستي تو اين است؛ تو دست در

  .کنيم مي ستايش را تو شکوه با نام و سپاسگزاريم
  

  .حاکميت خدا دارداين مزمور حمد و پرستش سخن از 
  

  .دارد، به ترتيب بنويسيد  بيان مي١١توصيفاتي را که داوود جهت حاکميت خدا در آيه 
  
  

است » بر همه چيز حاکم«و اينکه ) ١١آيه (توصيف شده است » بالاتر و برتر از همه«خدا به عنوان 
  ؟)١٢و  ١١آيات (تواند آن را عطا کند  چه چيزي متعلق به خداست و او مي) ١٢آيه (
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  ؟)١٣آيه (العمل حاکي از قدرداني ما چيست  در مقابل حاکميت خدا عکس
  
  

  ٤ - ١: ١حبقوق 
 از تو نزد کي به تا شنوي؟ ونمي آورم برمي فرياد کي به تا خداوند اي : ديد را آن نبي حبقوق که وحي
 نظر ستم بر و دهي مي نشان من به را انصافي بي چرا دهي؟ نمي نجات و آورم برمي فرياد ظلم
 بلند را خود سر مخاصمت و آيد مي پديد منازعه باشد؟ مي من روي پيش ظلم و غضب و نمايي مي
 شريران چونکه. شود نمي صادر هرگز عدالت و است شده سست شريعت سبب، اين از. کند مي

  .گردد مي صادر شده معوج عدالت بنابراين. نمايند مي احاطه را عادلان
  

ديم که خدا به طوري خستگي ناپذير به دنبال عروس خود اسرائيل است تا به در موضوع گذشته دي
به عنوان . »کند زنا مي« با خدايان غريب ،اسرائيل به عوض بازگشت به جانب او. طريقي او را برگرداند

  و آنها را،دهد که بر اسرائيل چيره هاي بيگانه اجازه مي تنبيه به جهت بازگردانيدن او، خدا به قدرت
.  قبل از ميلاد، آشوريان منطقه شمالي اسرائيل را به زير سلطه کشيدند٧٢٢در سال . به اسارت برند

 قبل از ميلاد، در حالي که بابليان بيرحم خود را جهت يکسره کردن کار منطقه جنوبي ٦٠٠حدود سال 
عيد يهوديان به بابل کند و از اسارت و تب کنند، حبقوق ويراني اورشليم و معبد را توصيف مي آماده مي
  .راند سخن مي

  
تواند باور کند که رشته کنترل  و نمي(با توجه به متن فوق، چرا حبقوق با حاکميت خدا مشکل دارد 

  ؟)در دست اوست
  

آيا متوجه شديد که چه کسي حبقوق را براي پرسيدن چنين سوآلهايي الهام بخشيد؟ حبقوق پيغمبر 
 ما با باور ،داند که در اين دنياي سقوط کرده خدا مي. يافت داشتدراين وحي و پيام را از خود خدا 

اگر اين آزادي را داشتي که کاملا صادق باشي، در رابطه با حاکميت خدا تو . حاکميت او مشکل داريم
  کردي؟ چه سوآلاتي را مطرح مي
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  ٦ - ١: ٤٢، ١١ - ١: ٣٨ايوب 
 تاريک علم بي سخنان از را مشورت که کيست« :گفت کرده، خطاب گردباد ميان از را ايوب خداوند و

  . نما اعلام مرا پس نمايم مي توسوال از که زيرا ببند، مرد مثل را خود کمر الان سازد؟ مي
 اگر نمود؟ پيمايش را آن که کيست. داري فهم اگر کن بيان بودي؟ کجا نهادم بنياد را زمين که وقتي
 که کيست و شد؟ گذاشته چيز چه بر هايش پايه شيد؟ک آن بر را ريسمانکار که کيست و! داني مي

 آواز خدا پسران جميع و نمودند، ترنم هم با صبح ستارگان که هنگامي نهاد، را اش زاويه سنگ
 بيرون رحم از و جست در به که وقتي ساخت، مسدود درها به را دريا که کيست و دادند؟ شادماني

   آمد؟
   : گفت داده، جواب را خداوند ايوب و
 علم بي را مشورت که کيست. نمود نتوان منع را تو قصد وابدا هستي، قادر چيز هر به که دانم مي«

 و بود من ازعقل فوق که چيزهايي به. نمودم تکلم نفهميدم آنچه به من لکن. سازد مي مخفي
 تو درباره شگو  ازشنيدن.بده تعليم مرا نمايم مي سوال تو از. گويم سخن من تا بشنو الان. دانستم نمي

 و خاک در و دارم کراهت خويشتن از جهت اين از. بيند مي را تو من چشم الان ليکن بودم شنيده
  ».نمايم مي توبه خاکستر

  
داستان ايوب در نگارش زيباي خود، به زباني . پايان مشکل رنج بشر است کتاب ايوب معالجه بي

دي در مقابل صميميت و نزديکي با خدا کند که شرارت و ب کاملا صادقانه کشمکشي را تصوير مي
 که همه در عرض يک -دهد  ايوب بعد از آنكه خانواده، ثروت و سلامتي خود را از دست مي. دارند

آيند   به جهت تسلي او مي»ضوفر«، و »بيلدد«، »اليفاظ« سه دوست او -گيرند  ساعت صورت مي
ان ايوب در حفظ اعتماد خود به خدا و پاي تلاش بي) ٣١ – ٣(قسمت اعظم اين کتاب ). ٢و١فصول (

هايي نه چندان کمک  به نيکويي اوست، آن هم در بطن شرايط شخصي بسيار وحشتناک و نصيحت
 در رابطه با شخصيت خدا »اليهو« دوست جوانتر او ٣٧ - ٣٢ در فصول. »دوستان«کننده از جانب 

باشد، زماني که خود خدا با   مي٤١ - ٣٨ليکن اوج اين کتاب در فصول . کند چيزهاي جالبي بيان مي
در شما  اين اشتياق مطمئناً. گويد  ثبت شده است، سخن ميخداترين گفتگويي که از  ايوب در طولاني

 که کتاب ايوب را با تأمل بخوانيد، ولي قسمتي کوچک از سخن خدا به ايوب و نيز جواب خواهد بود
  . ايم او را ما در اينجا گنجانيده



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع پنجم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٢١

دهد؟ چرا فکر   ميه بر ايوب رخ داده بود، چه توضيح با تمامي آن وقايع وحشتناکي کخدا در رابطه
؟ جواب ايوب را با کلمات خود آنطور )٩ و ٨: ٥٥اشعيا (دهد  کنيد که خدا بدين طريق جواب مي مي

  .ايد، بنويسيد که فهميده
  
  
  

  ٢٠ - ١٨: ٥٠، ٨ - ٤: ٤٥پيدايش 
 برادر يوسف، منم«: گفت و آمدند، نزديک پس ».بياييد من نزديک«: گفت خود برادران به يوسف و

 خدا زيرا فروختيد، بدينجا مرا که نگرديد متغير و مشويد، رنجيده حال و! فروختيد مصر به که شما،
 در قحط که است شده سال دو حال زيرا. دارد نگاه  زنده)را نفوس (تا فرستاد شما روي پيش مرا

 براي تا فرستاد شما روي پيش مرا خدا و. درو نه بود شيارخواهد نه زني ديگر سال پنج و هست، زمين
 بلکه نفرستاديد، اينجا مرا شما الان و. کند احيا عظيم نجاتي به را وشما دارد، نگاه زمين در بقيتي شما
  .ساخت مصر زمين همه بر حاکم و او خانه اهل تمامي بر آقا و فرعون بر پدر مرا او و خدا،

   ».هستيم تو غلامان اينک«: وگفتند افتادند، وي حضور به آمده، يزن وبرادرانش
 انديشيديد، بد من درباره شما هستم؟ خدا جاي در من آيا که زيرا مترسيد«: گفت را ايشان يوسف
  .است شده امروز چنانکه نمايد، احيا را کثيري قوم که کند کاري تا کرد، نيکي قصد آن از خدا ليکن

  
اين روايت سالها بعد از اقدام برادران يوسف به جهت . اق افتاده، چيزي عالي استدرک آنچه که اتف

  .قتل و عوض کردن تصميم و فروختن او به کاروان تاجران به جهت بردگي نوشته شده است
  

 با حاکميت خدا همين نظر را خواستند بکشند، در رابطه کنيد که يوسف زماني که او را مي آيا فکر مي
  بردند؟ ي که او را به زنجير کشيده و به مصر مي زمانداشت،

  
، خدا در حاکميت خود قصد دارد در نهايت از شرايط و اوضاع بد چه چيزي بيرون ٢٠بر اساس آيه 

  آورد؟
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  ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٢٨: ٨روميان 
 هاچيز همه اند، شده خوانده او اراده بحسب و دارند مي رادوست خدا که آناني بجهت که دانيم مي و

  .باشند مي کار در هم با ) ايشان (خيريت براي
 نداشت، دريغ را خود پسر که او ما؟ ضد به کيست است باما خدا هرگاه گوييم؟ چه چيزها اين به پس
 را ما که کيست نخواهدبخشيد؟ ما به را چيز همه وي با چگونه نمود، تسليم ما جميع راه در را او بلکه
 در شمشير؟ بلکه يا خطر يا عرياني يا قحط يا جفا يا دلتنگي يا مصيبت آيا سازد؟ جدا مسيح محبت از

  .نمود محبت را ما که او بوسيله يافتيم، نصرت زياده حد از امور اين همه
  

تواند ما را نسبت به حاکميت و نيکويي خدا به شک اندازد،   که مي٣٥آن هفت چيز قيد شده در آيه 
  .کدامند؟ آنها را به ترتيب بنويسيد

  
  

  ايد؟ کداميک از آنها را شما خود شخصا تجربه کرده
  
  

براي » شمشير«که به شکل مجازي از لغت (عرياني، و يا مرگ يا گويد که حتي در قحطي،  پولس مي
  ؟)٣١ و ٢٨آيات (بنياد اين يقين و اعتماد او چيست . ايم ما بيش از حد نصرت يافته) آن استفاده کرده

  
  

  ديگر منابع
  به قلم توني ايوانز» حاکميت خدا«

  .خداي ما مهيب استفصل پنجم از کتاب   
  به قلم ماکس آندرز» .زماني که در رنج هستيم، پس خدا کجاست«

  .شناخت خالق خودفصل دهم از کتاب   
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  حاکميت خدا
  به قلم توني ايوانز» خداي ما مهيب است«از کتاب 

  
رسد که خداي  بنظر مي.  بسيار کوچک استکنيم، خدايي پرستش مياو را خدايي که بسياري از ما 

يري صورت دهد و چيزي را قوت ندارد که تغي. بسياري از مسيحيان لاغر، ضعيف، و محدود است
 تا ماند مي شمع  کشندهشعله سوبه کنيم، بيشتر  خداي بسياري از ما که او را خدمت مي. عوض کند

  .تابش درخشان و سوزاننده آفتاب
در هر جايي باشد، ايم که خدا  ما اجازه داده. استحاکميت خدا از  ما عدم درکر يکي از دلايل اين ام
، زيرا ايم تسليم شدهبراحتي  روحاني خود  و ضعف و محدوديت و به شکست!ولي در تخت خود

  . زمين تا آسمان فرق دارد،گوييم، با آن خداي حاکم کائنات خدايي که از آن سخن مي
  

  سلطه مطلق خدا
 مطلق بر امورات يخدا به شکل. گيرد  سلطه و کنترل او را بر تمامي خلقت او دربرميحاکميت خدا

افتد، بدان  هر آنچه که اتفاق مي. نشيند او بر تخت کائنات در مقام خداوند مي. انسانها سلطه دارد
 آن را اجازه وقوع و يا با آگاهي آز آن، ،شود  يا مستقيما آن را باعث مي،جهت است که او خود

  .هيچ چيز چه در داخل تاريخ و چه خارج از آن وجود ندارد که تحت کنترل کامل خدا نباشد. دهد مي
گوييم و اگر اين مطلب را درک نکنيد، اقتدار او را جدي  اين است آن خدايي که از او سخن مي

دوست . دانم که بسياري از اشخاص موضوع حاکميت خدا را دوست ندارند مي. نخواهيد گرفت
غير مسيحيان به يقين و متأسفانه بسياري از ما مسيحيان هم از آن . رند خدايي حاکم داشته باشندندا

ما . جهت به دنبال خدايي حاکم نيستيم، چرا که دوست نداريم کسي بر زندگي ما سلطه داشته باشد
  .خواهيم خودمختار باشيم مي

، دوست دارند رسند به سن بخصوصي ميزماني که . شايد در منزل نوجواناني بدين شکل داشته باشيد
پدرم بلند » نه«داشتم و صداي  تا قصد کاري مي. به خوبي بياد دارمخود را نوجواني زمان . آزاد باشند

البته که به » .يک مردمکه ديگه تقريباً ولي بابا، حالا «: رسيد هم به آسمان ميصداي غرغر من شد،  مي
بردم، زيرا هنوز آمادگي پرداخت اجاره خانه و قسط  مي را به کار سرم نزده بود و به عمد کلمه تقريباً

  !ماشين نداشتم
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هستند جادو بيشتر به دنبال غول چراغ . مردم نيز به همان طريق دوست ندارند تحت اقتدار خدا باشند
 و . زماني که به او احتياج دارندفقطولي . که هر وقت اراده کنند، بيرون بيايد و برايشان خدمت کند

کارت . با ما کاري نداشته باش«: گويند به خدا مي. خواهند که مزاحمشان شود گرنه به هيج عنوان نمي
  ».کنيم داشتيم، صدايت مي

دوست خدمت به خدا را او . او خود نيز همين گرايش را دارد. شيطان از اين گرايش بخوبي آگاه است
خدا «: انداخت، گفت ر باغ به وسوسه ميزماني که حوا را د. خواست خودمختار باشد  مي.نداشت

افکار خود را خواهي .  خود مختار-داند که روزي که از اين ميوه بخوري، مثل او خواهي شد  مي
نگذار خدا بيش از اين به تو امر و . خواهي بود، و آقاي خود. هر جا که بخواهي، خواهي رفت. داشت

  ».خودمختار باش. نهي کند
تواند وابسته به او نباشد و   که هيچ کس نميديديت خدا خواهيد حاکمدرک به محض ليکن 

که حاکميت مطلق او بر آن سايه افکنده است من و شما در کائناتي عملکرد .خودمختاري پيشه کند
زماني که خدا را . شود است و اوست که به شکل مستقيم و يا غير مستقيم وقوع اتفاقات را باعث مي

در رابطه با . کند  عوض مين شناخت طريق تفکر و عمل و زندگي ما را عميقاًشناسيم، اي بدينگونه مي
  :خواهم به چهار مطلب اشاره کنم مي  ي حاکمخدا

  

  دهد خدا هرچه که بخواهد، انجام مي
. ، با آفرينش خود بکند که بخواهدبرخوردار است که هرچه اين حق يعني اينکه او ازحاکميت خدا  

به يک دليل بسيار ساده؛ براي اينکه متعلق به .  بخواهد، با آفرينش خود بکندتواند هر چه که خدا مي
بخاطر ). ١: ٢٤مزمور (» .آن ساکنان و مسکون ربع. است خداوند آن از آن پري و زمين«. خود اوست

تواند با آفرينش خود   و هر وقت که بخواهد، مي،مالک بودن به اين کائنات، خدا هر آنچه که بخواهد
  .بکند

  
  کند خدا حکمراني مي

تابلوهاي روي . آيد ات خوشم نمي ايوانز، از مبلمان خانه«: فرض کنيد که به خانه من بياييد و بگوييد
اين دراوه . آورد م آدم را از حدقه در ميدکور اتاق خوابت چش. زنند  دل نميديوارها هم که چنگي به

. ات هم که باب سليقه من نيست ذاخوريسرويس آشپزخانه و غ. را بايد به کنار تخت خواب بکشي
  ».کردي کاري مييک کاشکي در اين مورد 



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع پنجم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٢٥

وقتي خودت دست به جيب بردي و پول «: داشتم  من فقط يک پاسخ ميشما،در جواب به اين نظرات 
ولي تا زماني که پول از جيب من بيرون .  از تو نظر خواهيم خواستمبلمان را دادي، آن موقع مطمئناً

  ».د داشتنراه به جايي نخواهظريات تو در مورد خانه من آيد، ن مي
ها خلق کرديد، حيات آفريديد، شايد آن موقع بتوانيد  زماني که توانستيد کائنات بوجود آورديد، سياره

ايد، از  ولي تا زماني که به اين توان الهي نرسيده. به خدا ديکته کنيد که کائنات را چگونه اداره کند
اين حق را هميشه خدا مالک است، نه ما، و او هر چه که بخواهد، . دار نيستيدچنين حقي برخور

.  اصلي آن استهاي آموزهاين صرفا يک ايده گذرا در کتابمقدس نيست، بلکه يکي از . کند مي
  .بگذاريد به شما نشان دهم

 اين ٢: ٤٢وب اي). ١٣: ٢٣ايوب (» .آورد مي عمل به خواهد، مي) خدا( او دل آنچه «: گويد ايوب مي
» .نمود نتوان منع را تو قصد وابداً هستي، قادر چيز هر به که دانم مي««: کند مطلب را چنين بيان مي

  .توانيد رأي خدا را مانع گرديد يعني، شما نمي
» .است آورده عمل به نموده اراده که را آنچه. آسمانهاست در ما خداي « ٣: ١١٥بر اساس مزمور 

 و دريا در و زمين در و درآسمان کرد؛ را آن خواست، خداوند  آنچه هر«: گويد  مي به ما٦: ١٣٥مزمور 
  ».ها لجه همه در

 روز براي نيز را شريران و است، ساخته آن غايت براي را چيز هر خداوند«:  گوش کنيد٤: ١٦به امثال 
  ».بلا

 وآفريننده سلامتي صانع .ظلمت آفريننده و نور پديدآورنده«گويد که اوست   خدا مي٧: ٤٥در اشعيا 
  ».هستم چيزها اين همه صانع يهوه من. بدي

گويد که خدا بر حسب   مي١١: ١پولس در افسسيان . نشيند عهد جديد نيز در اين مورد ساکت نمي
: دارد  چنين اشعار مي٣٦: ١١روميان » .کند مي خود اراده يرأ موافق را چيزها همه«قصدي که دارد، 

  ».آمين باد، جلال ابدالاباد تا را او و است؛ چيز همه او تا و او هب و او از که زيرا«
: ١٩اين آيه در مکاشفه . تواند از دست کنترل کننده خدا فرار کند حتي شخص شرير و ناصالح نيز نمي

! کند خدا سلطنت مي» .است گرفته سلطنت قادرمطلق، ما، خداي خداوند زيرا«:  را واقعا دوست دارم٦
شود، او  زماني که هرج و مرج ظاهر مي. کند رسد، او سلطنت مي م که اينطور به نظر نميحتي زماني ه

  .پاشد، او بر آن پاشيدگي حاکم است زماني که همه چيز از هم مي. بر آن حاکم است
  

  گيرد خدا تصميم مي
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اين سخن به اين معني است که چيزي به اسم بخت و اقبال و شانس وجود . خداي ما حاکم است
شانس و يا بدشانس  شما هيچوقت خوش. نامه بيرون آمده باشد اين واژه بايد از کتاب لغت. داردن

هر چيزي که بر شما واقع شود؛ . افتد تحت حاکميت خدا هيچ چيز بر اساس شانس اتفاق نمي. نيستيد
» تصادفي«در رابطه با خدا چيزي به اسم . چه خوب و چه بد، بايستي اول از زير انگشتان او رد شود

  .وجود ندارد
چرخ روزگار همشهري مرا آخر عمري به يکي . کنم واقعا که از اين داستان همشهري خودم کيف مي

هنگام . خواست بيمه درماني خصوصي بگيرد او هم مثل بقيه مردم مي. از شهرهاي تگزاس آورده بود
  »ايد؟ آيا تا بحال تصادفي داشته«: کند گر از او سوآل مي خريد بيمه، بيمه

يکبار مار نيشم زد، يکدفعه هم اسب . ام هيچ تصادفي نداشته. نه، ابداً«: دهد همشهري من جواب مي
اين شکستگي مرا براي مدتي از کار انداخت، ولي هيچ . هايم شکست لگدم زد و چند تا از دنده

  ».ام تصادف نداشته
مار نيشت زد، و اسب هم . م کرديصبر کن، گيج«: گويد شنود، با تعجب مي بيمه گر وقتي اين را مي

  »لگدت زد، مگر اينها تصادف نيستند؟
  ».البته که نه، هر دو تا قصدي بود، نه تصادفي«: دهد همشهري من جواب مي

افتد، زير  هر آنچه که اتفاق مي. افتند وري که اتفاق نمياتفاقات همينج. مشهري من درست بودفکر ه
تان شکل و  محض اينکه اين مطلب را درک کنيد، تمامي زندگيبه . افتد دست خدايي حاکم اتفاق مي

شود، جايي براي اتفاقات  در کائناتي که توسط خدايي حاکم کنترل مي. گيرد شمايل ديگري به خود مي
  .شانسي و خوش يمني و اشتباهي وجود ندارد؛ اتفاقات خوب و بد هر دو در کنترل او هستند

: بينيم، جايي که موسي در تلاش گفتن اين سخن به خدا بود  مي٤نمونه بارز اين مطلب را در خروج 
 داد، انسان به زبان که کيست«:  نگاه کنيد١١به جواب خدا در آيه . »من فردي فصيح نيستم، کندزبانم«
خدا در رابطه با لکنت زبان موسي » هستم؟ يهوه که من نه آيا آفريد؟ که را نابينا و بينا و کر و گنگ و

  .خدا آن را به او داده بود. دانست ا ميهمه چيز ر
  

  تصميمات ما
و همين مطلب براي ما مشکل .  به هيچوجه-ترين قسمت زندگي ما از نظر او مخفي نيست  جزئي
اگر خدا در واقع چنين خدايي است، پس ديگر : آفريند، زيرا اين سوآل را حال بايد پاسخ گفت مي

ت دارد و همين اکنون نيز آنچه را که بايد رخ دهد، بر تصميم من چه اهميتي دارد؟ اگر او حاکمي
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اساس خوشايند و ميل خود رقم زده است، پس ديگر چه نيازي هست که من انتخاب کنم؟ چرا 
مگر نه اينست که آنچه را . کند، انجام دهد راحت ننشينيم و آرام نگيريم و بگذاريم که آنچه را که مي

  هد داد؟خواهد، به هر حال انجام خوا که مي
در علم تئولوژي ما . بگذاريد در اين مورد قدري توضيح دهم. ريزد اينجاست که به وجود ما تنش مي

روند و به نظر   هم به پيش ميي که به موازاتيعني، حقايق: گوييم مي» تناقض دو اصل «،به اين مطلب
 بر من است ،طرف ديگرو از .  خدايي حاکم داريم،از يک طرف. رسند که يکديگر را تلاقي کنند نمي

ولي اگر انتخاب با من است، خدا در اين امر چقدر کنترل دارد؟ و اگر کنترل کننده . که انتخاب کنم
  اوست، پس چه نيازي به انتخاب من هست؟

فرض کنيد . نظر نيستم من مدعي نيستيم که در اين مورد به جواب کاملا آگاهي دارم، ولي زياد هم بي
ولي براي رفتن و . ام، اين است قصدي که انجام آن عزم کرده. ار مرکز شهر برومخواهم به باز که مي

  .توانم سوار مترو شوم و مستقيم به آنجا برسم مي. رسيدن به آنجا تنها يک طريق براي من نيست
شود که  اين انتخاب باعث نمي. ولي بنا به عللي ممکن است بر آن شوم که از اين طريق به بازار نروم

در حالي که هدف و . دانم فتن به بازار باقي بمانم، چرا که براي رفتن به آنجا دو طريق ديگر نيز مياز ر
  .توانم جهت طريقي که مرا بدان برساند، آزادي اختيار داشته باشم مقصد من ثابت است، با اينحال مي

 خود، طرق زيادي ولي در چارچوب و محدوده اراده. خدا در اراده حاکم خود مقصد را رقم زده است
هاي شما مقصد عزم کرده  انتخاب. دهد که انتخاب کنيد او به شما اجازه مي. براي رسيدن به آن دارد

 بايد پيش ي کههاي شما روي طريق او به مقصد خود خواهد رسيد، ولي انتخاب. دهد خدا را تغيير نمي
 از طريق شما، خواه با دور زدن خدا در هر حال به آنجا خواهد رفت، خواه. گيرد، اثر خواهد داشت

وقتيکه همه چيز گفته شد و همه کار انجام گرفت، . شما، خواه با زير کردن شما، و خواه عليرغم شما
حتي مسيري هم که شما انتخاب خواهيد کرد، همان مسيري خواهد بود که خدا در حاکميت خود 

  .سداستفاده از آن را ريخت تا بدان به اهداف قصد کرده خود بر
گيرد و از روي شما  آيا او شما را زير مي. گيرد، دخيل هستيد شما در انتخاب مسيري که خدا مي

؟ شما خدا را از کند دهد؟ آيا شما را لعنت مي  مي زند؟ آيا شما را برکت گذرد؟ آيا شما را کنار مي مي
ي که خدا به مقصد وقت: سوآل واقعي اين است. زم کرده است، مانع نخواهيد شدمقصدي که به آن ع

  خود برسد، شما در چه حال و چه وضعيتي خواهيد بود؟
 يعني، يکي از. به عنوان مثال، خدا رقم بر اين زده است که در طول ابديت انسانها او را جلال دهند

رود، اين است که تمامي نسل بشر در طول تاريخ نام او را جلال  مقاصدي که خدا در آن به پيش مي
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کنيم، به شکلي ابدي نام او را  از ما در آسمان زماني که در ملکوت او با شادي زندگي ميبرخي . دهند
  .جلال خواهيم داد

برخي ديگر از مردم همان کار را در جهنم خواهند کرد و در جهنم نام او را تا به ابد جلال خواهند 
ر به وجود خدا شک هيچکس در آنجا ديگ! در جهنم فردي بيخدا و ملحد وجود نخواهد داشت. داد

همه انسانها، در تمامي زمانها، دقيقا آنچه را . هيچکس نخواهد بود که نام او را نخواند. نخواهد داشت
ولي او به ايشان اين حق را داده است که مسير را . که خدا برايشان رقم زده است، انجام خواهند داد

  .خود انتخاب کنند
  

  حاکميت خدا و دعا
ولي برخي از چيزها را . عزم کرده است. خواهد انجام دهد ر؟ خدا بر آنچه که ميدر مورد دعا چطو  

نداريد، از اين جهت که «. انجام نخواهد داد، مگر اينکه ما بر اساس انتخاب و تصميم خود دعا کنيم
ي داند که بچه را ک مي. اي مريض دارد ماند که بچه اين مطلب به مادري مي). ٢: ٤يعقوب (» .طلبيد نمي

به رختخواب بگذارد و چه موقع از شب به جهت شير دادن او بلند شود و بسيار مصممم است که 
  .چنين نيز بکند

شود که مادر  صدا و يا گريه بچه باعث نمي. ولي تا صداي بچه بلند نشود، مادر بيدار نخواهد شد
 حاکم خود تصميم او سر شب هم تصميم به انجام اين عمل داشت، ولي در اراده. کاري صورت دهد

» ماما«پس زماني که صداي . بر آن گرفت که اين عمل را انجام ندهد تا زماني که بچه آن را طلب کند
  .کند گفتن و يا گريه بچه بلند شود، مادر آنچه را که به آن از قبل قصد کرده بود، عمل مي

تا زماني که صدا «: گويد ا ميجام آنچه که قصد کرده، مصمم است، ولي در انجام برخي از آنهخدا به ان
زنيم، به ما پاسخ  زماني که او را صدا مي» .نشنوم، آن را انجام نخواهم داداز دهان شما را » پدر«

  .دهد مي
بنابراين خدا در حاکميت خدا اين اختيار را به ما عطا کرده که خود را به نحوي در حاصل آنچه که 

 هيچ کس نقشه خدا را خنثي نخواهد کرد و قادر به انجام .حاکميت او به ثمر خواهد آورد، جاي دهيم
  .آيد، اين است که با او همکاري کنيم تنها کاري که از دست ما برمي. آن هم نيست

  
  ايم به جهت او خلق شده
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. حاکميت خدا در وهله اول به اين معني است که او حق دارد با آفرينش خود هرچه که بخواهد بکند
  :گويد، نگاه کنيد  که چنين مي٦: ٨به اول قرنتيان 

 خداوند يک و هستيم، او براي ما و اوست از چيز همه که پدر يعني خداست يک را ما لکن
  .هستيم او از ما و اوست از چيز همه که مسيح عيسي يعني

      
شما از اين جهت خلق نشديد که کاري . علت خلقت شما هم همين بود. شما براي خدا زنده هستيد

ها همه به  اين. دار شويد بچهشته باشيد، تا به ابد با شادکامي زندگي کنيد، ازدواج نماييد و خوب دا
ايد که براي خداوند جلال و  شما از اين جهت خلق شده. است» اضافه بر سازمان«قول همشهري من 

 آرام ،گياز اين رو هم در زند. عزت بياوريد و اهدافي را که به جهت زمين دارد، جامه عمل پوشانيد
  .و قرار نخواهيد داشت، مگر اينکه در او آرام و قرار بگيريد

  

  جلال و اراده خدا
شود که او صفات و خصوصيات خود را بکار گيرد تا جلال خود را  حاکميت خدا اين را نيز شامل مي

د باز تکرار ام، بگذاري با اينکه اين مطلب را قبلا هم گفته. اش را به انجام برساند حفظ نمايد و اراده
  . کنم

اين عمل به هيچوجه به . کنند خواهند که مطيع خدا گردند و اغلب بر عليه او کودتا مي انسانها نمي
دهند که هيچ کس  رسد، زيرا اين خصوصيات اجازه نمي دليل خصوصياتي که خدا دارد، بجايي نمي
  .بتواند او را از تخت حاکميت خود براندازد

  
  تا ابد حاکم
. ه در فصول ديگر خواهيم ديد، خدا قادر مطلق است؛ چيزي نيست که او نتواند انجام دهدهمانطور ک

خدا در همه جا حاضر است؛ جايي نيست که . خدا به همه چيز آگاه است؛ چيزي نيست که او نداند
تواند او را در چارچوب گذارد و يا محدودش  هيچکس نمي. خدا آزاد است. او در آنجا حاضر نباشد

 از قدوسيت خدا صحبت کرديم؛ او به ٤در فصل .  خدا نامتناهي است، چرا که در طبيعت خودکند،
  .کلي از هر گناهي بدور است

توانيد  نمي.  حاکميت او را هميشه برقرار خواهد داشت،خدا هميشه حاکم خواهد بود، زيرا اين صفات
اين طغيان شما را به راحتي سرکوب . بر عليه او علم طغيان برافرازيد، زيرا او به همه چيز قادر است
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توانيد به گوشه خلوتي رفته و براي براندازي او از تخت توطئه کنيد، زيرا او به همه  نمي. خواهد نمود
گوييد و  نچه که مي او هم در همان گوشه خلوت با شما هست و از تمامي آ. چيز آگاه است

  .انديشيد، آگاه است مي
انجام دهيد، بطوري که بتوانيد در جايي ديگر تعجب او را برانگيزانيد، زيرا توانيد جايي کاري  شما نمي

، توانيد در چارچوب قرار دهيد او را نمي. او در هر دو جا با شما هست. او در همه جا حاضر است
هيچ کس . کنند صفات خدا سلطه حاکم او را ضمانت مي. محبوسش کنيد، زيرا او مستقل است

  .تواند بر عليه آن طغيان کند هيچکس نمي. و ريزدتواند آن را فر نمي
  

   اي بزرگ نمونه
فصل بسيار شيريني است، زيرا بعضي مواقع . بينيم  مي٤ما درس بزرگي از اين مطلب را در دانيال 

: گفت اندازد که مي اين مرا به ياد ترانه معروف سالهاي شصت مي! شود مان بسيار گنده مي کله
! کرد که نوبر خلقت خداست خوب، نبوکدنصر پير فکر مي» !کني که هستي ر ميفک! گو عالجناب گنده«

  !اي است از جانب خدا به بشريت هديه
 اين فصل، اومشغول قدم زدن در پشت بام کاخ سلطنتي خود در بابل بود که ٣٠ - ٢٩بر اساس آيات 

 توانايي به سلطنت خانه براي را آن من که نيست عظيم بابل اين آيا«: گويد کند و مي به اطراف نگاه مي
  »!ما اينيم«: گفت نبوکدنصر در واقع مي» ام؟ نموده بنا خود جلال حشمت و قوت

 که بود پادشاه برزبان هنوز سخن اين«:  را دارد٣١ در اين است که به دنبال خود آيه ٣٠تنها ايراد آيه 
 گذشته تو از سلطنت که شود مي گفته تو به نبوکدنصر پادشاه اي«: گفت شده، نازل آسمان از آوازي
  ».است

مثل حيوانات زندگي خواهي کرد، مثل حيوان . ديوانه خواهي شد«: فرمايد خداوند ادامه داده و مي
روي زمين خواهي خزيد، و به مدت هفت سال علف زمين را خواهي خورد، تا زماني که مرا به عنوان 

نبوکدنصر ديوانه شد، .).  رجوع کنيد٣٣به آيه (اين نبوت به سرعت عملي شد » .حاکم کائنات بشناسي
او از آن جهت خل شد، زيرا . کرد هم شمايل حيواني پيدا کرده بود و هم مثل حيوان زندگي مي

  .فراموش کرد که کيست
 بلند را سرم وقتي هستم نبوکدنصر که من سال، هفت درپايان«. هفت سال بعد، نبوکدنصر به خود آمد

نبوکدنصر کي به بازيابي عقل خود ) ٣٤آيه (» .بازگشت من به عقلم دوختم چشم آسمان به و کردم
 کردم پرستش را متعال خداي آنگاه«چه کرد؟ . دانست به کجا بايد نگاه کند رسيد؟ زماني که ديگر مي
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). ، بقيه٣٤آيه (» .نمودم ستايش است، جاوداني سلطنتش و کند مي سلطنت که را ابدي وجود آن و
آنگاه اعتراف » .ملکوت و پادشاهي توست. خداوندا، کائنات در زير حاکميت توست«: نبوکدنصر گفت

 آدميان بين در و آسماني هاي قدرت ميان در او. شوند مي شمرده هيچ او برابر در دنيا مردم تمام«: کرد
» .دهد قرار بازخواست مورد را او يا و شود او مانع تواند نمي هيچکس. کند مي خواهد مي  آنچه خاکي

  ).٣٥آيه (
ايم،  انديشيم، چنان است که گويي عقل خود را از دست داده بعضي از ما زماني که در مورد خدا مي

تا زماني که در مورد خدا بدرستي نيانديشيم، در مورد خودمان . زيرا در مورد او فکري غلط داريم
کر کرد، توانست اين کلام را نبوکدنصر زماني که در مورد خدا بدرستي ف. بدرستي فکر نخواهيم کرد

و ). ٣٦آيه (» .يافتم باز را خود سلطنت عظمت و شکوه بازگشت، سرم به عقلم وقتي«: بر زبان راند
 اعمالش تمام که را آسمانها فرمانرواي نبوکدنصر، من، اکنون«: گويد سپس از تجربه خود سخن مي

 را آناني است قادر او. کنم مي ياد رگيبز به را او نام و گويم مي سپاس و حمد است حق بر و درست
  )٣٧آيه (» .سازد خوار و پست متکبرند، که
  

  حاکميت و وضعيت
نکته را گرفتيد؟ مهم نيست که چقدر خود را بالا کشيد، مهم نيست نامتان چقدر پرآوازه گردد، مهم 

آنکه  شما بياين سخن به اين معني است که . نيست چقدر پول جمع کنيد، خدا ما، خداي حاکم است
گذاريد،   مي،شما به مردم احترامي را که لازم است. کنيد از کسي ترسي داشته باشيد، مردم را احترام مي

  .آيند دانيد که تحت حاکميت خدا همه هيچ به شمار مي ولي اين را به خوبي مي
يسا هديه آمد و مقادير قابل توجهي هم به کل چند سال پيش فردي نسبتا متمول به کليساي ما مي

  .روزي از من پرسيد که کي او را جزو رهبران کليسا خواهم کرد. داد مي
  »ببخشيد، متوجه نشدم؟«: گفتم
  ».دهم و فردي متشخص هستم خوب، من پول زيادي به کليسا هديه مي«: گفت

. اين کار شما قابل تحسين است، ولي چيزي نيست که بر اساس آن کسي را رهبر کرد«: جواب دادم
  ».کند روحاني شما اين مطلب را تعيين ميرشد 

  » دانيد چند کليسا حاضرند مرا با آغوش باز به عضويت بپذيرند؟ مي«: در مقابل حرف من گفت
خوب، شايد «: از اين رو گفتم. از اين حرف او متوجه شدم که رشته سخن ما به بيراهه رفته است

  ».وقت آن رسيده که به برخي از آنها سر بزنيد
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خواهيد با يک سري  دهم، شما مي ظور شما اين است که عليرغم آن همه پولي که هديه ميمن «-
ايد، مرا از رهبر شدن در کليسا مانع  ايد و يا از کتابمقدس بيرون کشيده شرايطي که از خودتان درآورده

  »گرديد؟
ا مورد ندارد، ايستيد، تنها چيزي که ابد وقتي در حضور خدا مي. فرماييد کاملا درست مي«: گفتم

  ».حساب بانکي شماست
نامشان بزرگتر از نام افرادي که  ،مرعوب گرديدکه بيشتر از شما دارند، شما نبايد توسط افرادي 

در حضور خدا همه ما به عنوان . شماست، از پرستيژ بيشتري برخوردارند، و قدرتشان بالاتر است
ايستيم و  ابل صليب مسيح در يک طبقه ميقر مهمه ما د. اند ايستيم که محتاج منجي گناهکاراني مي

  .کنيم خطير بودن اين امر را هم به خوبي درک مي
شما از اين جهت سياه هستيد، زيرا خدا . از اين جهت هم ديگر نژاد و رنگ و پوست را فخري نيست

وانيد به ت شما نمي. شما از اين جهت سفيد هستيد، زيرا خدا شما را چنين آفريد. شما را چنين آفريد
 باشيدطريقي که خدا شما را چنان خلق کرده است، بيش از اندازه فخر کنيد، مگر اينکه بر اين باور 

 مردم از هر رنگ . استعطا کردهبخاطر بهتر نماياندن شما از فرد بغل دستي که خدا آن را به شما 
ا خدا احترام کننده به زير. پوست که باشند، هم در حضور خدا در آسمان خواهند بود و هم در جهنم

توانيد همانند پولس  تنها مي. غرور شويدتوانيد به نژاد خود نگاه کرده و در آن م نمي. اشخاص نيست
اين چيزي است که شما هستيد و چيزي است که » .به فيض خدا هر چه که هستم، هستم«: بگوييد

  .خدا شما را بدان صورت آفريده است
برافرازنده و بر زمين زننده مردم .  که خدا با کسي شوخي نداردبدين ترتيب، نبوکدنصر دريافت

در واقع زماني است که کليسا » .ام، نگاه کن به اين کليساي بزرگي که ساخته«: زماني که بگويم. اوست
  .بايد خود را از شر من خلاص کند

آنچه که . منون باشدکند، خوشحال و م ايرادي ندارد که انسان بخاطر طريقي که خدا از او استفاده مي
ايد و اين حق  ايراد دارد، اين است که فکر کنيد شما براي اين استفاده خدا فردي کاملا شايسته بوده

بياد داشته باشيد که حتي عطايا و استعدادها و مهارتهايي را هم که . شما بوده که او از شما استفاده کند
گو باوري روي آوريم، در مقابل خدا مسئول و جاگر بخواهيم به خودمختا. ايد داريد، از او گرفته

  .خواهيم بود
  

  حاکميت خدا و گناه ما
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چرا به از آنجا که خدا حاکم است، . کسي ممکن است در اينجا در مورد ريشه بدي سوآل کند
که خدا از گناه متنفر است خصوصا هم که در نور اين حقايق دهد،  موجوديت و ازدياد بدي اجازه مي

، )٥: ١يوحنا ١، ٤: ٥مزمور (تواند گناه کند  ، و نمي)٣: ٦اشعيا (باشد  ، کاملا قدوس مي)١٨ :١روميان (
؟ علماي علم الهي با اين سوآل قرنها کلنجار )١٣: ١يوحنا ١ (و يا ديگران را به انجام آن وسوسه نمايد

اينحال در اين زمينه من هم با . اند را يافتهآن اند و مطمئنا بر اين ادعا نيستند که جواب نهايي به  رفته
  .چند کلامي دارم

 - ١١: ١افسسيان (کند  اول، از آنجا که خدا هر چيزي را به جهت ستوده شدن شکوه و جلال خود مي
يابد تا بدون  ، طبيعتا بايد به اين نتيجه برسيم که خدا با وجود و موجوديت گناه بيشتر جلال مي)١٢
بيشتر و يست، چرا که برخي از صفات خدا با موجوديت گناه اين سخن زياد هم از عقل بدور ن. آن

 خود را به شکلي واضح نمايان ،عظمت محبت او در تباينت با گناهکاري ما. دنگرد متجلي ميواضحتر 
 بدون واقعيت گناه ،طبيعت خدابارز  دو جنبه، قدوسيت و غضب خدا). ٨: ٥روميان (سازد  مي
اگر از همه مهمتر، ). ٢٣ – ٢٢: ٩، ١٨: ١روميان (واضح ديده شود توانست به هيچ عنوان به شکلي  نمي

 - ١: ٢افسسيان  (ستيم به هيچ صورتي اندازه بگيريمتوان عظمت فيض او را نميبود،  زشتي گناه نمي
       .    گردد بدين ترتيب، با اجازه يافتن گناه، جلال و شکوه صفات و شخصيت خدا بيشتر نمايان مي). ٧

با اجازه دادن به موجوديت شرارت و بدي، به هر تلاش به جهت براندازي ملکوت خود خدا دوم، 
اي  اي عيان باشد که هيچ دشمن و يا توطئه هيچ شبهه دهد، تا در طول اعصار اين مطلب بي اجازه مي

کر و زماني هم که اين عصر به پايان رسد، هيچ کس ديگر به اين ف. تواند برعليه قادر مطلق بايستد نمي
خن  سراسر تاريخ از طغيانهايي ساحمقانه نخواهد افتاد که بر عليه اقتدار الهي قد علم کند، چرا که
 ، اوليناين شکست کامل ابليس. خواهد گفت که بر عليه خدا صورت گرفته و دائم ناکام مانده است

  ). ٦ - ١: ١٩مکاشفه (بنياد براي قوم خدا به جهت پرستش او خواهد بود 
خدا کسي را به زور وادار به اطاعت . دهد  بخاطر محبت خود به موجوديت شرير اجازه ميسوم، خدا

 اطاعت را از بين برده است، خصوصا هم ماهيتخدا اگر اطاعت را به زور از مردم بگيرد، . کند نمي
تواند  و قلب هميشه مي) ٢٧: ٨روميان (که در اطاعت به دنبال قلب انسان است، نه فقط عمل او 

و موجودي به عنوان دارنده صورت خدا بتواند براي اينکه بشر .  نامطيع باقي بماند،يرغم اعمالعل
اگر . اخلاقي که جهت انتخاب آزادي دارد، بدرستي عمل کند، امکان وجود شرارت و بدي بايد باشد

 به حد يک آدم اندازد و مقام انسان تا خدا اين امکان را از ميان بردارد، حق انتخاب بشر را از قوت مي
  .آيد آهني پايين مي
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انگيزد، نه  بندي کنيم که خدا نه موجب گناه است، نه آن را برمي بنابراين بايد سخن را بدين نحو جمع
با اين وجود، به مخلوقات خود که به آنها از نظر اخلاقي . کند دهد، و نه آن را تأييد مي به آن مجوز مي

پس او شرارت انسانها . عطا کرده که بر عليه اقتدار او طغيان کننديز ناراده بخشيده است، اين آزادي را 
خدا با اجازه دادن . شکند تا اهداف مقدر کرده خود را به انجام برساند را در حاکميت خود در هم مي

چنانکه يوسف نيز زماني که به توسط برادران به . دهد که واقعا چقدر عظيم است به بدي نشان مي
 از خدا ليکن انديشيديد، بد من درباره شما«:  فروخته شد، آن را بدرستي بيان داشتبردگي در مصر

: ٥پيدايش (» .است شده امروز چنانکه نمايد، احيا را کثيري قوم که کند کاري تا کرد، نيکي قصد آن
٢٠(  
  

  حاکميت خدا و ديد ما
تمامي زندگي را از آن تواند  آورد که مي ي ديدگاهي به وجود ميحاکميت خدا براي فرد مسيح 

تان شروع به   را در ذهن حلاجي کرديد، آن موقع زندگيادزماني که موضوع حاکميت خ.  ببيندديدگاه
  .شکل گيري خواهد کرد

  
  قوت

نوع صحيح ). ١٣: ٤فيليپيان (» .بخشد مي نيرو مرا که او در دارم را هر چيز قدرت«: گويد پولس مي
دهد،  من کاملا به آنچه که او مي. دهد، من توانائي دارم  ميچون مسيح. مثبت انديشيدن اين است

  .وابسته هستم
  

  تسلي در شرايط
. زندگي تلخ و شيرين است. بخشد حاکميت خدا در بطن شرايط مختلف زندگي به انسان تسلي مي

کار و بار خوب است، جريان . بيني شوي و خود را در اوج آسمانها مي يک روز از خواب بيدار مي
در چنين . ، و روابط هم همه در بهترين شکل خود استوارندرود به رواني به پيش مي به دخل پول

ها واقعا  بچه! مردم چقدر خوبند! چه صبح زيبايي«: گويي اختيار مي کني، بي مواقعي تا چشم باز مي
    ! واقعا که همه چيز عالي است! مادر زن خوبي هم دارم! اند معرکه

تواني  مي. تواند به ديدارت بيايد مادر زنت مي. ند در عرض پنج ثانيه عوض شوندتوا ولي همه آنها مي
ولي زماني که خدايي حاکم داري، اين مطلب به اين معني است که موارد مثبت و . سردرد بگيري
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شود به مصاحبه شغلي خود  پنچري اتومبيل که باعث مي. شوند  تصادفي و شانسي عارض نمي،منفي
  .، قسمتي از نقشه حاکم خدا بوده استکردي، از دست بدهي  که رويش حساب مينرسي و کاري را

  
  اطمينان و يقين

دهد که چيزي بر اساس بخت و شانس و اشتباه و تصادف   اجازه نميابداًحاکميت خدا يعني اينکه او 
. انجام داديشتم، ً از تو انتظار ندا اصلاخداوندا، آنچه را که «: تواني يقين داشته باشي مي. صورت پذيرد

صبرانه در انتظارم که آن  بيخواهي چيزي ديگر در زندگي من انجام دهي و  که ميحتماً به اين دليل 
  ».اي، لطفا ادامه بده خداوندا، آنچه را که شروع کرده.  در زندگي من بکار گيريخواهي چگونه مي

ولي مزه برخي ديگر از اجزاء آن به . ، به تنهايي هم مزه خوبي دارنددبرخي از اجزاء کيک را اگر بچشي
ولي زماني که آنها را در همزن ريخته حسابي با . تنهايي چندش آور است؛ مثل جوش شيرين و غيره

آيد، اجزاء  زماني که کيک از اجاق بيرون مي. آيد  چيز بهتري از آب درمي،، حاصلدکني هم قاطي مي
  !ارزد ه صبر کردنش مي باند که خوب و بد چنان با هم آميخته و قاطي شده

چيزهاي خوب و بد زندگي شما را گرفته و آنها را از طريق . پزد خدا در زندگي شما کيکي مي
پزد و شما را از آن بيرون  زند و زماني که از طريق امتحانات مختلف آن را مي القدس بهم مي روح
 ٢٨: ٨يزي است که روميان و اين آن چ. آورد، از داخل آن اجاق دودکنان بيرون خواهيد آمد مي
 اند، شده خوانده او اراده بحسب و دارند مي رادوست خدا که آناني بجهت که دانيم مي و«: گويد مي
براي همين هم هست که پولس در انتهاي » .باشند مي کار در هم با ) ايشان (خيريت براي چيزها همه

 نه و قدرتها نه و روسا نه و فرشتگان نه و حيات نه و موت نه که دانم مي زيرايقين«: گويد  مي٨فصل 
 داشت خواهد قدرت ديگر مخلوق هيچ نه و پستي نه و بلندي نه و  آينده چيزهاي نه و حال چيزهاي

  )٣٩ - ٣٨آيات (»  .سازد جدا است عيسي مسيح ما خداوند در که خدا محبت از را ما که
  

    تمامي تصوير 
، د، زماني که در دستهاي او هستيدي که تحت کنترل او هستيزمان، دکني زماني که با خدا زندگي مي

خدا اجازه داده که امري منفي در زندگي تو صورت پذيرد و بر . را فرو بنشاندشما تواند  هيچ چيز نمي
اين مطلب در همان ابتدا زياد واضح نيست، چرا . آن است که از آن به جهت اعتلاي تو استفاده کند

هاي مختلف يک تصوير   تکهستخوا  اي هستيم که مي همانند پسر بچه. داريمکه ما ديدگاهي محدود 
پدرش آمد و در چند . توانست بهم جفت و جور کند حتي دو تا از آنها را نيز نمي. را کنار هم بچيند
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بابا، چطوري اينکار را «: پسر بچه پرسيد. دقيقه تمام قطعات آن تصوير را کنار هم بدرستي چيد
  ».ديدم کردي، من تمامي تصوير را مي ها نگاه مي پسرم تو به تکه«: جواب دادپدر » کردي؟

بينيم،  از ديدگاهي که ما داريم، در هر لحظه يک تکه را مي. بينيد همه چيز بستگي به چيزي دارد که مي
ه تواند هم بيند و مي ولي خدا همه تصوير را مي. شود مان به شکل روزانه سپري مي براي اينکه زندگي
نماييد، زيرا از آنچه  کنيد، قدرت دعا را باور مي زماني که حاکميت خدا را درک مي. را کنار هم بچيند

  .که خدا قادر به انجام آن است، يقين داريد
توانيد خود را  توانيد دوست خود را عوض کنيد، ولي مي شما نمي. توانيد مردم را عوض کنيد شما نمي

، اي گرفته باشند برخي از مردم بدون آنکه دعايي کرده و روزه. زير کندبه کنار بکشيد تا خدا او را 
ايد، پس تمامي آنچه  ايد و دعا نکرده اگر روزه نگرفته. کنند پذيرند و صرفنظر مي براحتي شکست را مي

فرمايد که برخي چيزها  ايد، زيرا عيسي مي را که خدا شما را براي انجام آن خوانده است، انجام نداده
  .آيند ها با روزه و دعا حاصل ميتن

آوريد که چون طالبشان هستيد و براي بدست  برخي چيزها را شما صرفا به اين جهت بدست نمي
شوند که برايشان تا به  برخي چيزها از آن جهت حاصل مي. ايد آوردنشان خود را به آب و آتش زده

 نفهميد، خدا برايتان شخص خوبي تا زماني که حاکميت خدا را. ايد حد مأيوس شدنتان دعا کرده
  .دهد خواهد بود که گاهگاهي کارهايي انجام مي

  
  حاکميت و غيرممکنات

اگر انجام چيزي در . آورد در زندگي من اصل حاکميت خدا چيزي است که واقعا مرا به هيجان مي 
 افراد خواهد اراده خدا باشد، مهم نيست انجام آن چقدر غيرممکن به نظر رسد، خدا روياي آن را به

گر  موانع براي ما زياد جلوهمن در زندگي خود اين مطلب را بسيار باور دارم، از اين رو هم . داد
امر . ام که تا آنها را هيچ نشمارم، کار به انجام خود نخواهد رسيد در واقع به اين نتيجه رسيده. نيستند
 چرا که تا به حال کسي قادر ،ن بدانيماي است اگر انجام کاري را صرفا به اين خاطر غيرممک بيهوده

در ). ٣٧: ١لوقا (گويد که نزد خدا هيچ چيز محال نيست  زيرا کتابمقدس مي. به انجام آن نبوده است
  .باشد، زيرا خدا محدود نيست نمياين باره رأي گيري هم چاره 
نيست؟ درباره ايد که به نظرتان حتي خدا هم قادر به نجات آنها  آيا با افرادي برخورد کرده
 بوسيله که را آناني همه است گويد که قادر  مي٢٥: ٧ولي عبرانيان . گويم گناهکارترين گناهکاران مي
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کنيد هرگز به مسيح ايمان  آن کسي را که فکر مي. بخشد نجات بطورکامل آيند، مي خدا حضور به او
  .ب خواهد کردنخواهد آورد، در دعا به حضور خدا بياوريد و او آن قلب سنگي را ذو

 اين جهت اين از و«: گويد  مي١٢: ١ تيموتائوس ٢در ! گويد ببينيد پولس با چه يقيني سخن مي
 است قادر او که است يقين ومرا آوردم ايمان که به دانم مي چون ندارم عار بلکه کشم مي را زحمات

 چيز ببينيد، آن موقع زماني که خدا را در مسند کنترل هر» .کند حفظ روز آن به تا مرا امانت که
  .توانيد به او کاملا اعتماد کنيد خواهيد دانست که مي

  

  حاکميت خدا و پرستش
دانيد چه چيزي بايد ما را روزهاي يکشنبه به  مي. حاکميت خدا بايد ما را به پرستشي پرشور بکشاند

خواهد  ر است، ميکليسا بکشاند؟ اين حقيقت که خداي حاکم که تمامي کائنات به قوت کلام او برقرا
مورد احتياج به جهت تنفس را به ما هر  اي داشته باشد؛ اينکه اين خداي عظيم که هواي با ما جلسه

  .خواهد با ما ملاقات کند سازد، مي کند، احتياجات ما را فراهم مي روزه عطا مي
  

  حرمت را به خدا دادن
وقتي رئيسي داريد که مسئول . ا او هستيدصبرانه منتظر ملاقات ب ولي وقتي که خدايي حاکم داريد، بي 

ل خوشتان هم کنيد، حتي اگر از آن شغ  غفلت نميامضاي چک حقوقي شماست، يک دقيقه از کار
اگر ما بخاطر چک حقوقي ماهانه به رؤساي خود تا اين . دانيد خودمختار نيستيد براي اينکه مي. نيايد

! ؟بخشد حرمت داريم که هر روز به ما حيات ميگذاريم، چقدر بيشتر بايد خدايي را  حد حرمت مي
  .آن پاسخ درست در مقابل حاکميت خداستپرستش، 

داوود به کار ساختماني . دهد  اين مطلب را به وضوح در مقابل چشمان ما قرار مي٢٩اول تواريخ 
دم داوود از مر. کند  خود را آماده مي،اي براي خدا مشغول است و قوم اسرائيل جهت ساختن خانه

  :طلبد که هداياي خود را به جهت ساختن خانه خدا بياورند مي
 اشتياق با پادشاه، دارايي ناظران و سپاه فرماندهان طوايف، و قبايل رؤساي آنگاه«

آيه (» .کردند هديه آهن تن ٣ر٤٠٠ و مفرغ تن ٦١٠ نقره، تن ٣٤٠ طلا، تن ١٧٠
٧(  

دهند، و در حالي که چنين   خدا هديه ميبدين ترتيب افراد با سخاوتمندي به جهت ساختن خانه
  :کنند مي



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع پنجم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٣٨

 قدرت، و عظمت: و گفتداوود در حضور تمامي جمع خداوند را مبارک خواند 
 زمين و آسمان در چه هر خداوند، اي. توست برازنده بزرگي و شکوه و جلال
 و ثروت. هستي همه از برتر و بالاتر تو. توست آن از سلطنت. توست مال است
 تو دست در توانايي و قدرت. هستي حاکم چيز همه بر تو آيد؛ مي تو زا افتخار
 تو از ما، خداي اي .بخشي مي بزرگي و قدرت انسان به که هستي تو اين است؛

  ) ١٣ - ١٠آيات  (.کنيم مي ستايش را تو شکوه با نام و سپاسگزاريم
  

زيرا .  تمجيد نام پرشکوه خدااين است آن چيزي که بايد شما را روزهاي يکشنبه به کليسا بکشاند؛
ها و  ها و سياره تواند ماهها و ستاره  کسي ديگر به غير از او ميه همانند خداي ماست؟ چهکدام پادشا

 دماي درست آن را بيافريند و گردش ،تواند براي زمين ديگر کهکشانها را خلق کند؟ چه کسي مي
شيد بچرخد و فصول را بدرستي به ما حاصل زمين را چنان نگه دارد که با سرعتي درست به دور خور

  آورد؟
تواند به ما چنان حيواناتي عطا کند که بتوانيم غذا و پوشاک صحيح به جهت حيات خود  چه کسي مي

 در شايسته است که. ستش و تمجيد شماستاز آنها بگيريم؟ کيست همانند خداي ما؟ او لايق پر
  .او لايق پرستش پرشور شماست. دهيدحضور او به زمين بيافتيد و نام او را جلال 

  
  طلبد خدا پرستش شما را مي

اي يک روز از اين کار سر باز  آورد، هفته اي که روزنامه را هر روز به در منزل شما مي اگر پسر بچه 
فردي نامرتب خواهيد خواند و موقع حساب دست و دلتان به جيب نخواهد رفت، زيرا زند، او را 

اي يکروز کار نکند، تعميرکار صدا  اگر يخچال خانه شما هفته.  داشته استاي يک روز غيبت هفته
نماييد، زيرا دوش  اگر شير دستشويي بين سرد و گرم دائم در نوسان باشد، آن را تعمير مي. کنيد مي

اگر هر چند مدت يکبار . شود، زياد هم راحت نيست گرفتن در زير آبي که هر لحظه گرم و سرد مي
  .کند کنند، زيرا وام بانکي بدين صورت کار نمي  نپردازيد، شما را از آن خانه بيرون ميقسط خانه را

داشته ي چنين انتظارهم  حاکم، از ما يآنچه که ما از خود و از ديگران انتظار داريم، آيا نبايد خدا
اد هم ولي پرستش خدا براي من زي«: گوييد مي. باشد؟ او طالب پرستشي متعهد و سرسپرده از ماست

  ».گذرد خبر نداريد که در زندگي من چه مي. آسان نيست
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در . دانم گذرد، خبر ندارم، ولي يک چيز را مي من از آنچه که در زندگي شما مي. حق با شماست
شايد عزياي شما در حال مرگ ). ١: ٦اشعيا (سالي که عزياي پادشاه مرد، اشعياي نبي خداوند را ديد 

به جانب خدا به غير از اين شرايط ما از آن جهت سخت شده است که است، يعني، شايد زندگي ش
  .تواند شرايط را طوري بچيند که اهداف او را جامه عمل پوشانند خدايي حاکم مي. نخواهيد کردنگاه 
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  زماني که در رنج هستيم، خدا کجاست؟
  به قلم ماکس آندرز» شناخت خالقمان: خدا«از کتاب 

  
داي ساختگي افراد پرستي و يا خ خانم عزيز، اگر خداي ما همانند خدايان بت«: گفتم

ترين نقطه   اين خدا به دوردست- که براي من هر دو يکي هستند -تحصيل کرده بود 
 ما آمد تا در ميان ما ي ولي شما کاملا آگاه هستيد که خدا.رفت  و ميکرد آسمان پرواز مي

تکان بده، به صورتش تف بينداز، بر صورتش سيلي بکوب، و در مشت خود را به او . باشد
کند؟ دختر عزيزم، تمامي اينها همه بر او همين  نهايت نيز مصلوبش کن؛ چه فرقي مي

  ».الآنش هم واقع شده است
                                                       جورج برنانوس، خاطرات يک کشيش دهاتي

  
» دهد؟ چرا خدا به رنج و عذاب انسان پايان نمي: پرسند، اين است لي که مردم ميترين سوآ سخت

 تنهاي معماي بزرگي است که مردم ،معني بودن آشکار آن بيکشد و  مشکل رنج و عذابي که انسان مي
رسد که يا خدا بر سر انسان کلاه بدي گذاشته  چنين به نظر مي. در رابطه با خدا با آن روبرو هستند

خداي کامل و بشر مملو از رنج و عذاب . گذارد ت و يا اينکه اين بشر است که سر خدا را کلاه مياس
چرا اتفاقات بد بر اشخاص « کتاب و نويسنده   يهوديي راب،»هارولد کوشنر«. آيند با هم جور در نمي

در نشيند، صحبت  گويد که هر وقت با کسي در مورد مذهب به بحث مي مي» دهد؟ خوب روي مي
روتي د«» افتند؟ چرا اشخاص خوب و صالح در رنج و عذاب مي«: شود نهايت به اين سوآل کشيده مي

نها سوآلي است  ت»افتد چرا شخص خوب و صالح در رنج و عذاب مي«:  در جايي نوشته است»سايرز
  .که ارزش بحث دارد

خدايا، « عذاب باشند؟ تواند هم خوب باشد و هم اجازه دهد که فرزندانش در رنج و خدا چطور مي
ام  چرا گذاشتي عليرغم آن همه تلاشي که کردم، زندگي«، »ام بميرد؟ چطور توانستي بگذاري که بچه

انداز تمامي عمرمان  چطور راضي شدي که شوهرم کارش را از دست بدهد و پس«، »به طلاق کشد؟
 بيماري اسير کردي که عذاب چرا مرا به اين» «.تلف شود و اعتماد به نفسمان را هم از دست بدهيم

چرا گذشتي همسرم با بيماري آلزايمر ساليان سال در عذاب زندگي «، »رهاني؟ بکشم؟ چرا مرا نمي
  »چطور راضي شدي؟» «کند و نهايت هم در عذاب بميرد؟
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 بعد از مرگ همسر خود از بيماري سرطان، در بطن غم و ماتم خود چنين »لوئيس. اس.سي«
  :نويسد مي

زماني که شاد . هاست ترين نشانه ميان، خدا کجاست؟ اين يکي از ناراحت کنندهدر اين 
تو را با آغوش باز ... کني،  در خود به او نياز احساس نميهستي، آنقدر شاد که ابداً

ولي زمان نياز مبرم خود نزد او برو، زماني که . کني پذيرد و يا اقلاً چنين احساس مي مي
 چنان شديد به ،يابي؟ در ويت باز نيست، آنوقت چه ميهيچ دري به جهت کمک به ر

 کلونهاي  ، صداي بسته شدنو تازه از آن طرف در. شود که نگو روي تو کوبيده مي
  .شنوي ميهم مختلف را 

هر چه بيشتر بماني، . شايد تو هم برگردي و به راه خود بروي. و پس از آن سکوت
  )ه برکشيدهغم پرد. (شود  مي و سنگينسکوت بيشتر سنگين

  
افکند، خدا  آيا زماني که رنج و درد بر ما سايه ميشود؟  آيا زماني که در عذاب هستيم، خدا ناپديد مي

 اسم اين »لوئيس. اس. سي«اندازد؟  هاي پشت آن را مي بندد و کلون  آسمان را به روي ما ميبدر
ت، پس درد و رنج ديگر چرا؟  نيکوي مطلق و قادر مطلق اس،اگر خدا. نامد مي» مشکل رنج«مطلب را 

به اين معني آنها  اين سخن . که خدا نبايستي نيکوي مطلق باشدبرخي از مردم بر اين باور هستند
اي ديگر بر اين عقيده پافشاري دارند که  عده. گذارد است که ديگر واقعا وقعي به موجوديت بدي نمي
و وقتي هم که . در اين باره کاري صورت دهدتواند  خدا نبايستي قادر مطلق باشد، براي همين هم نمي

توانيم مسئله  در اين باره همه چيز گفته و انجام شد، ديگر قادر به شناخت خدا نيستيم و يا اينکه نمي
ه نوبه خود به اين اين گفته نيز ب. وجود بدي را به نوعي با نيکويي و قدرت مطلق او سازش دهيم

  .توانيم همسو گردانيم هاي خود را نيز با آنها نمي آل نيم و ايدهک داف او را درک نميمعني است که اه
در . شايد طرقي باشند که بتوان بين درد و رنج و شخصيت خدا به نوعي شازش و آشتي برقرار کرد

شايد کتابمقدس طرقي را . فصل قبل اشاره بر اين شد که زندگي مسيحي، زندگي سرشار از اميد است
  .نها بتوانيم براي اين معماي همه گير جهاني جوابي چند پيدا کنيمبه ما نشان دهد که بدا

  

  دهيم؟ درد و رنج خود را با شخصيت خدا چگونه سازش مي
  

  .که واقعياتي روحاني هستند که خارج از قوه درک و تصور ماستبايد پذيرفت 
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   امري جهاني است،رنج و درد
. اند اند و آن را تجربه کرده ان با آن آشنا بودهرنج و عذاب چيزي است که همه مردم در هر زمان و مک

تر و يا آسانتر از بقيه بوده است، ليکن رنج و عذاب هميشه بخشي از  مسلما زندگي برخي سخت
پرست صادق است و هم در مورد  اين مطلب هم در مورد افراد بدوي بت. تجربه انساني بوده است

موسي و داوود و دانيال هم . فجيع عذاب کشيديوسف به شکلي . قهرمانان ايمان در کتابمقدس
در مورد عيسي چطور؟ نبايد زماني که در رنج و عذاب . پولس و يعقوب هم عذاب کشيدند. همچنين

 مشقت براي انسان بلکه. رويد نمي زمين از مشقت و آيد، درنمي غبار از بلا«. افتيم، تعجب کنيم مي
  ).٧ – ٦: ٥ايوب (» .دپر بالامي ها شراره چنانکه شود، مي مولود

  
  اطلاعات ما کم است

شايد . توانيم چنين نيز فرض کنيم که براي رنجها و عذابهاي ما دلايلي هست که از آن آگاه نيستيم مي
گردد  اين مطلب به همان سوآل اساسي برمي. دانيم هم به سادگي بپذيريم که چيزي در اين مورد نمي

اين سوآل به اندازه کافي براي خود . که وارد اين جهان گرددکه چرا خدا اصلا به گناه اجازه داد 
 نيکوي مطلق است، بايد در اين مورد توضيحي باشد که ما ،ولي از آنجا که خدا. جواب نگرفته است

  .قادر به هضم آن نيستيم
صرفا از تمامي . در مورد خدا چيزهاي زيادي هست که از فرط کوچکي قادر به حمل آن نيستيم

توانم  يز وجود دارند که من نميميليونها چ. ت درک آنها را نداريم آگاه نيستيم و يا اينکه قدراطلاعات
کنم، ليکن تنها  هر روز با آن کار مي. العمل کامپيوتر را بخوانم نتوانم دستور مثلا، نمي. آنها را درک کنم

» هيچ«ر قادر به انجام است، دهم، تايپ کردن است که در رابطه با آنچه که کامپيوت کاري که انجام مي
. کنند افرادي که به کامپيوتر وارد هستند، در دنيايي کاملا متفاوت با من زندگي مي. رود به شمار مي

ماند که بر سر  مثل اين مي. کنم روزي را که هارد ديسک کامپيوترم از کار ايستاد، هرگز فراموش نمي
فرماني غلط به آن داده بودم و تمامي . از کار افتاده باشداش  کامپيوتر چنان کوبيده باشم که تمام مخيله

. کنم، مطمئن هستم حتي قبل از انجام آن از من پرسيد که آيا از کاري که مي. حافظه را پاک کرده بود
و . جواب دادم» بلي«خورد که در مقابل اين سوآل  ولي فکر من چنان در ماوراي دوردست غوطه مي

تمامي آنچه را که . د را انجام داد و همه حافظه را در چند لحظه پاک نموداين هيولاي مطيع کار خو
در حافظه آن دو کتاب کامل . در طول اين زمان در حافظه آن ذخيره کرده بودم، همه را فراموش کرد

صفحه . کردم، نهاده بودم را که نوشته بودم، همراه با پرونده مهمي از امور کليسايي که شباني مي
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کامپيوتر من به بيهوشي . چند فرمان تايپ کردم، ولي مانيتور کماکان سياه بود. آن سياه شدمانيتور 
  .افتاده بود

ساکت نشسته بودم و سعي داشتم عمق فاجعه را به نحوي . حال بسيار اسفناکي به من دست داده بود
 طريقي وجود حتماً. براي مدتي حتي قبول آنچه که روي داده بود، برايم ممکن نبود. مشخص کنم

  .حافظه اصلي کامپيوتر من از کار ايستاده بود. ولي نه. داشت که مرا از اين وضعيت برهاند
وارد اتاق شده و در .  رفتم،اي که ديگران در آن منتظرم بودند از دفترم بيرون آمدم و به طرف جلسه

 به ناگاه ». از بين بردمحافظه اصلي کامپيوترم را«: اي برآمد صندلي نشستم و از عمق وجود من ناله
شايد همه چيز از بين نرفته «: بلاخره صدايي ضعيف از کسي برآمد. سکوتي سنگين همه را فرا گرفت

اين سخن به اين » .شايد سيستم عامل طوري شده باشد و مطالب ذخيره شده صدمه نديده باشند. باشد
تواند آن  به نوعي بيهوشي که دکتر مي. ه باشدشايد کامپيوتر تو به کوما افتاد«: ماند که به من بگويند مي

که هارد درايو مرا او نصب کرده » فيل سحرآميز«از اين رو هم به دکتر تلفن زدم، به » .را خوب کند
  .چند ساعت کار کرد و با دويست و پنجاه دلار حافظه کامپيوتر من سر جاي خود برگشت. بود

 چکنم  مرد چگونه حافظه کامپيوتر مرا برگرداند، وليتوانستم به شما توضيح دهم که اين کاشکي مي
 باشد، شروع به تايپ آنکه کتاب راهنما داشته بي. تم و او را تماشا کردمبراي مدتي نشس. توانم که نمي

از . ماندند تا کلمات کلمات نبودند، بيشتر به خط ميخي مي. چيزهايي کرد که براي من ابدا مفهوم نبود
چرا که اين مرد انگار که بيست صفحه اول دفتر تلفن را از » ون کتاب راهنمابد«گويم  آن جهت مي

خواهم بگويم، اين است که هستند افرادي  آنچه که از کش دادن اين مثال مي. حفظ تايپ کرده باشد
 افرادي هستند که آنچه را که .که توان آنها از ما بسيار بالاتر است، ولي کماکان آنها هم انسان هستند

شايد ضعف شما در ادبيات، رياضيات و يا . دانند، ما به هيچ عنوان قادر به درک آنها نخواهيم شد مي
دهند، از نظر دانش بالاتر از  فرستند و يا جراحي مغز انجام مي افرادي که به فضا سفيه مي. فيزيک باشد

ظر معلومات در مقابل آنها اگر انسانهايي هستند که از ن. ليکن هنوز هم کماکان انسان هستند. ما هستند
. بسيار کوچک هستيم، ديگر تعجبي نيست که در مقابل خدا از نظر معلومات اينقدر کوچک باشيم

دانيم و  چيزهايي هستند که فقط خدا از آنها آگاه هست و تنها براي او مفهوم دارد، چيزهايي که ما نمي
ا رنج و عذاب انساني قدم دوم در تحمل اين قبول اين محدوديت در رابطه ب. قادر به درک آنها نيستيم

حقيقت است که عليرغم وجود رنج و عذاب، کتابمقدس از نيکويي و قدرت مطلق خدا سخن 
  .راند مي
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؟ داي ما را در گيجي و سردرگمي فرو برده و بعداً قادر به حل آن گشتهشچقدر شده است که مطلبي 
 من مطمئن هستم که ».ته که بايد راه حل اينطوري باشدبه، الب«: ايد ايد و گفته محکم به پيشاني زده

اولين چيزي که در رابطه با رنج و عذاب انسان در آسمان از دهان هر کدام از ما بيرون خواهد آمد، 
  »!فهمم عجب، حالا دارم مي«: وار است اين سخن تعجب

فايم ندادي؟ زماني م، چرا شايا، زماني که در درد بودخد«: آورديم زماني که در روي زمين فرياد برمي
شد، چرا صدايم را  که در رنج و عذاب بودم، چرا به کمکم نشتافتي؟ زماني که بلا بر من حادث مي

اي باز  وقتي که به آسمان برسيم، براي لحظه» نشنيدي؟ زماني که تنها بودم، چرا به ديدارم نيامدي؟
  ».بينم عجب، حالا مي«:  آمدخواهيم ايستاد و سپس اين سخن از دهان ما بيرون خواهد

قدم دوم در اين رابطه فرض اين مطلب است كه اطلاعات و معلوماتي هستند که ما از آنها آگاه 
  .نيستيم

  
   توان ذهني و روحاني کم داريماز نظرما 

برايتان مثال » خرسي«سگمان بگذاريد از .  محدود است،سپس بايد بپذيريم که توان ما از نظر درک
کتاب . بود» بيا«اولين فرمان . ماهه بود، تربيت او را شروع کرديم شش» خرسي«ماني که ز. بياورم

، »بيا«گفتيد  و اگر نيامد، بايد او را بگيريد و با خود به جايي که مي. »بيا«: گفت که بايد بگوييد مي
توانيد او  ن موقع ميآ. و اينکار را بايد در يک محيط سربسته انجام دهيد تا زماني که ياد بگيرد. بياوريد

  .دانم که آيا اين بهترين روش موجود بود يا نه، ولي در هر حال عمل کرد نمي. را به بيرون ببريد
اي که داشت، او  اين تغيير در زندگي و محدود شدن آزادي. ابتدا قضيه را نفهميد» خرسي«با اينحال، 
چشمهايش تيره .  دست او ناراحت هستيمکرد که ما از زده بود و فکر مي نگران و وحشت. را ترسانيد

  .ترسي بزرگ بر جان او فرو ريخته بود. ها بر جاي خشکش زد شد و مثل برق گرفته
ام؟ چرا ديگر مرا  کنند؟ مگر من چه کرده چرا با من چنين مي«: گفت چشمهايش به آدم چنين مي

اديم و بلاخره روزي فرا رسيد کماکان با او کار کرديم و محبت خود را به او نشان د» دوست ندارند؟
  .که نه تنها آن فرمان، بلکه هر فرمان لازم ديگر را هم ياد گرفت

ولي تا . زماني که از مقصود ما آگاه شد و فهميد که کماکان دوستش داريم، ديگر همه چيز روبراه بود
ما از . يت خوب استاين برا«: بارها سعي کرديم به او حالي کنيم. برد  در ناراحتي بسر مي،قبل از آن

تر و بهتر خواهد کرد، رابطه ما را با هم  دست تو عصباني نيستيم، اين به نفع توست، زندگي تو را ايمن
اگر از خود . خواست از اين تربيت در رود دائم دلش مي. ولي برايش اهميتي نداشت» .بهتر خواهد کرد
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ولي او براي ما . کشيد ت خود را بيرون مياز تمامي آن تعليم و تربي، در يک آن يدخواست او نظر مي
از اين رو نيز با او کار کرديم و بر نگراني و وحشت . آنقدر مهم بود که اجازه اين کار را به او ندهيم

او بخاطر ما به سطحي بالاتر . آيند داريم خطر و خوش  اينک سگي بي،او پيروز گشتيم و در نتيجه آن
  . از زندگي معمولي خود کشيده شد

ولي . کند خدا با ما کار مي. خواهم بر آن انگشت گذارم، کاملا واضح است اي که مي البته، نکته
ناامني . شويم ناراحت و نگران مي. کند، درک کنيم خواهد، و آنچه را که مي توانيم آنچه را که مي نمي

. کرد هگاهي ميهم گا» خرسي«کنيم، چنانکه  حتي برخي مواقع سرکشي مي. گيرد وجودمان را فرا مي
ولي . کند، نداريم ولي تمامي اينها از آن جهت است که ما توان درک تمامي آنچه را که خدا با ما مي

اگر به او اجازه دهيم، خدا با ما کار خواهد کرد، موانع را در هم خواهد شکست و ما را به سطحي 
  .بالاتر و فراتر خواهد برد

  
  يمما بايد هر چيزي را از ديد خدا ببين

داند، آگاه  توانيم از تمامي آنچه که خدا در رابطه با رنج و عذاب ما انسانها مي درست است که نمي
واهد که غول چراغ خ خدا نمي. توانيم ياد بگيريم که هر چيزي را از ديد خدا نگاه کنيم باشيم، ولي مي

 بگوش در اختيار شما  کسي که دائم مشکلات شما را حل کند و همانند غلام حلقهجادوي شما باشد؛
. خواهد که شما او را بشناسيد و دوستش داشته باشيد مي.  دنبال ايجاد رابطه با شماستخدا به. باشد

او جهان را چنان خلق کرده است که هيچ چيز در زندگي مسيحي ما به شکلي خوب کار نخواهد کرد 
  .مگر اينکه رابطه ما را با او عميقتر گرداند

درک و فهم اينکه چگونه زندگي مسيحي داشته باشيم، تساوي . ساوي نخواهد شددعا باعث ايجاد ت
ه را که براي شناخت او ر آنچاگ. ايجاد نخواهد کرد، آگاهي از اراده خدا موجب تساوي نخواهد شد

هاي خدا را  دوزيد و طريق نميدهيد، به موفقيتها و شکستهاي خود چشم  انجام نمي. لازم است
  .اي ندارد دهيد، فايده  او بها نميآموزيد و به نمي

دهد که چطور مرحله  خدا شرح مي. گرديمان خلقت بربراي اينکه از قصد خدا آگاه گرديم، بايد به زم
و زماني که همه مراحل را » .نيکوست«: به مرحله دست به آفرينش زد و در انتهاي هر کدام نيز فرمود

ستارگان صبح با هم به نغمه درآمدند «: خوانيم ايوب ميدر کتاب » . نيکوستبسيار«: تمام کرد، فرمود
در کنار او «: دهد ادامه مياز زبان خدا  امثال با لحني خوش ».و فرشتگان با هم آواز شادي سردادند
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کردم، در تمامي دنياي او  هر روز از خوشي پر، و هميشه در حضور او پايکوبي مي. معمار بودم
  .انها بودشادمان بودم و خوشي من در انس

تا بدين ترتيب همه . داشتند شد و اوامر مرا هميشه نگاه مي کاشکي قلوب آنها به ترس از من مايل مي
: آيد عيسي در ماتمي سنگين به فغان مي» !چيز به مرادشان باشد، به مراد خود و فرزندانشان تا به ابد

هاي خود را زير بالهايش   جوجهاي اورشليم، اي اورشليم، چقدر خواستم که تو را همانند مرغي که«
  »!گيرد، جمع کنم، ولي تو نخواستي مي

خواهد که ما را  مي. رو بنشيند، مشتاق است که با ما رابطه ايجاد نمايد در کند که با ما رو خدا آرزو مي
کند که او را  آرزو مي. اي صميمي داشته باشد خواهد با ما رابطه مي. بشناسد و ما نيز او را بشناسيم

در مقابل آن، او به . به او ايمان داشته باشيم و از او تبعيت نماييم. دوست داشته باشيم و باورش کنيم
انضباط و يا سگي تربيت نشده از او چنان  اي بي ما نيز همانند بچه. دهد ما وعده از برکاتي بزرگ مي

  .که برکات او را بچشيمکامل تبعيت نخواهيم کرد 
از سرکشي مشت خود را . گرديم گردد که از خدا رنجور مي  چنان شديد ميشويم و يا درد مأيوس مي
چرا خدا مشکل . کنيم ساييم و چشمان خود را به او نازک مي دهيم، دندانهاي خود را بهم مي تکان مي

  کند؟  ما را حل نمي
ش ما را بگيرد و بال اين نيست که گواز ديد خدا، او به دن. کنيم ما هنوز به مسائل از ديد خدا نگاه نمي

او به دنبال اين است که ما را همانند خود نمايد، و بخاطر دلايلي که به شکلي عميق . يا ما را پس زند
  .دهد در رموز اراده او مخفي است، به وجود رنج و درد و استفاده از آن در زندگي ما اجازه مي

گذارد که به تنهايي  نمي. ستاده استخبر نيست و دور هم ناي اب ما بيبا اين وجود، خدا از رنج و عذ
. خدا از ما به دور نايستاده است که روزي بلاخره در جايي به او بپيونديم. در اين رنج و عذاب باشيم

درد ما . زماني که در درد و رنج هستيم، خدا نيز در رنج و عذاب است. برعکس، خدا هميشه با ماست
به طريقي اسرارآميز، خدايي که کامل است و در . گيرد  ميکند، تمامي درد ما را به خود را احساس مي

  .گرداند او هيچ کمي نيست، خود را با رنج و عذاب ما مربوط مي
گرداند، تصوير  کنم و اينکه خدا خود را در رنج و عذاب ما شريک مي زماني که به اين مطلب فکر مي

آمد و بخاطر من عذاب کشيد و عذابي بندد، زيرا او به زمين  عيسي مسيح در مقابل چشمانم نقش مي
بنابراين زماني که از . طلبد که او کشيد به مراتب بزرگتر و سنگينتر از آن چيزي است که او از من مي

. گرچه از آن خشنود نيستم، ليکن خواسته او برايم معتبر استطلبد،   رنج کشيدن مرا مي،من
خواست که به  کرد، ليکن دلش نمي ماني کيف ميگويد که عيسي از انجام اراده پدر آس کتابمقدس مي
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 ٤٤: ٢٢لوقا ). ٢: ١٢عبرانيان (» متحمل صليب شد«گويد که عيسي  کتابمقدس مي. صليب کشيده شود
 از ٧: ٥ عبرانيان .راند و همانند خون عرق ريختن سخن ميباغ جتسيماني از عذاب احساسي او در 

لازم . طلبد تاني را که او را ترک کرده بودند، مي کمک دوس٣٢: ١٤در مرقس . فغان او سخن دارد
، عيسي ١٤ در مرقس يا). ٤٣: ٢٢لوق (ان برخوردار شود  از کمک و ياري فرشتگ،داشت که براي ادامه

طلبد، با او به  از اين رو هر چه که عيسي از من مي» .جانم از غم به درجه موت رسيده است«: فرمود
چه که او بخاطر هر رنج و عذابي که از من بطلبد، در مقايسه با آن. ينمب نوعي خود را متحد و مرتبط مي

  .من کشيد، هيچ است
نمود که خدا در  انصافي مي براي من هميشه بي.  پدر کشمکش دارميولي بايد اعتراف کنم که با خدا

 و  بدور از هر گونه هجوم و فشار گناه باشد و به من بگويد که صبور باشم،آن جلال سماوي خود
  .روزي همه اينها به پايان خواهد رسيد و ما پاداش خود را خواهيم گرفت

 ،و ديدم که هر چه که عيسي. با اشتباه بزرگ خود روبرو شدمدر حين کاوش کتابمقدس با اين وجود، 
درد ما قلب او را به . کند خدا درد ما را احساس مي. کند کند، پدر نيز تجربه مي خداي پسر تجربه مي

او نه فقط بخاطر ما درد دارد، بلکه بخاطر . کشد کشيم، خدا عذاب مي زماني که عذاب مي. آورد يدرد م
تمامي افراد روي زمين؛ و نه فقط تمامي آنها که در روي زمين هستند، بلکه بخاطر تمامي آنهايي که 

دانيد  هستيد، ميآن دسته از شما که صاحب اولاد . اند و آنهايي هم که خواهند بود در روي زمين بوده
زماني که آنها در درد فيزيکي . افتيد که در زمان عذاب کشيدن فرزندتان، شما خود چقدر در عذاب مي

به همان طريق، خدا نيز زماني که ما را در درد و . شکند و يا احساسي هستند، قلب شما با آنها مي
  .کشد بيند، خود نيز عذاب مي عذاب مي

زماني که ). ١٩: ٥قرن ٢(» .داد مي مصالحه باخود را جهان و بود مسيح رد خدا«: گويد کتابمقدس مي
 درد و رنج و وحشت تمامي ،کشيم، خدا کجاست؟ خدا در روي صليب است و در مسيح عذاب مي

کشيم، خدا آن را  زماني که درد مي. گذارد عذاب تمامي دنيا را در تمامي طول زمان به خود مي
  .شنود و به فکر ما هست  ميکند و صداي ما را احساس مي

حتي از همان آسمان، زماني . او عزم خود را بر اين قرار داده است که فرار نکند. کند نه، خدا فرار نمي
خدايا، چرا مرا از اين «: دهم از اين رو نيز فرياد سر نمي. که من در درد هستم، او نيز در درد هست

 پسر به نزد ما، قويترين در واقع، آمدن خدا در عيساي. کشد ياو نيز با من درد م» رهاني؟ درد نمي
نبايد بگذاريم اين امر . توانست از آبهاي تلخ عذاب انساني بنوشد طريقي است که بدان خدا مي
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بنابراين نيز در ماوراي درک من، بايد دليلي براي رنج و عذاب . شگفتي خود را برايمان از دست بدهد
  .باشد

رد و برند، ترس و وحشتي را که از د ا دندانپزشک ميچه خود را به دکتر و يزماني که پدر و مادري ب
زماني . خشکاند ايد؟ ديدن اين صحنه هميشه مرا بر جاي مي  ديدهيا احساس درد دارد، در صورت بچه

 ولي زماني که همه کند دهد، بچه از عمق جان خود فغان مي ا مادر او را به دست دکتر ميکه پدر ي
گرداند، بچه بخاطر عذابي که کشيده است، پدر  شود و دکتر بچه را به پدر و يا مادر برمي ميچيز تمام 

کند  برعکس، خود بچه هم متوجه خيريت اين امر هست و احساس مي. زند و يا مادر خود را پس نمي
گيرد و  ميبچه گردن پدر و يا مادر خود را . اند که پدر و مادر نيز به همراه او در آن درد سهيم بوده

  .يابد کند و بلاخره تسلي مي هاي او پنهان مي صورت خود را در شانه
او نيز با ما درد . او به فکر ما هست. ما بايد تلاش کنيم که عذاب خود را از ديدگاه الهي ببينيم

د ده البته ترجيح او بر اين است که ما در هيچ عذابي نيافتيم، و وعده از فرا رسيدن روزي مي. کشد مي
 ولي بنا به دلايلي که در راز اراده او نهفته، به رنج و عذاب اجازه. که ديگر رنج و عذابي نخواهد بود

  .کشد ليکن با اين عذاب، او نيز عذاب مي... داده است که به خلقت او وارد شوند 
  

  .مورد نيست بيبايد باور کنيم که عذاب ما 
توان گفت که در وراي آن  به عنوان مثال مي. استپس کاملا واضح است که عذاب ما براي خدا مهم 

  : خوانيم  مي٩ - ٥: ١٢در عبرانيان . هدفي نهفته است
 خاطرنشان را تو اشتباهات هرگاه و نشو، دلگير کند، تنبيه را تو خداوند هرگاه پسرم،«

  .نشو دلسرد سازد،
 تنبيه را تو راگ و دارد، دوستت که است علت اين  به کند، مي تأديب را تو اگر زيرا
 تنبيه را او پدرش که است پسر کدام» .هستي او فرزند که است دليل اين به نمايد، مي

 فرزندش با مهرباني پدر هر که کند مي شما با را رفتاري همان خدا واقع، در نکند؟
 تنبيه و تأديب را شما هرگز خدا اگر اما. نمايد تأديب را شما خدا بگذاريد پس،. کند مي

  ما.کند مي تنبيه را فرزندش پدري هر زيرا نيستيد، او فرزند اصلاً که شود مي معلوم نکند،
 به بايد بيشتر چقدر پس گذاريم؛ مي احترام کنند، مي تنبيه را ما که پدرانمان به دنيا اين در

  .بيابيم را واقعي حيات تا دهيم در تن خدا، مان روحاني پدر تأديب
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زماني . توانيم آن را درک کنيم نمي. توانيم دليل را ببينيم ه در آن ما نميبا اينحال سطحي وجود دارد ک
آيد، بايد با ايمان بر اين امر اعتماد کنيم که عذاب ما براي   رنج و عذاب به سراغ ما مي،که در آن سطح

  .مورد نيست خدا اهميت دارد و چيزي بي
به نوشته . راند سخن مي»  بزرگشرط بندي« از »خدابستن به اميد پوچي «فيليپ يانسي در کتاب خود 

 .؛ کتابي است در مورد ايمان، در مورد دلکشد را به تصوير نمياب فقط رنج و عذيانسي، کتاب ايوب، 
بندد که اگر خدا تمامي نعمات خود را از  شيطان شرط مي. بينيم در فصل يک آن شرط بندي بزرگي مي

  :نويسد يانسي مي. پذيرد خدا اين شرط بندي را مي. دايوب قطع کند، ايوب خدا را لعنت خواهد کر
همان سوآلاتي که ... شوند  سوآلات سرازير ميآنهاافتند، از دهان  زماني که مردم در رنج و عذاب مي

چرا من؟ چي شده است؟ آيا خدا به فکر من هست؟ آيا اصلا خدايي «: داد زجر مينيز ايوب را 
، تنها يکبار، نه به ايوب بلکه به ما تماشاگران بودانها گرفتار در طول عذابهايي که ايوب بد» هست؟

مقدمه کتاب ايوب در آن .  پشت صحنه را هم مشاهده کنيمکه، اين فرصت عطا شده است ين صحنها
کتاب ايوب است که فقط . رود دهد که دنيا چگونه به پيش مي نگرش کوتاه خود به خوبي نشان مي

بينيم که معمولا از ديد ما  دارد و در آن فعاليت مافوق طبيعه را نيز مي م مينقطه نظر خدا را بر ما معلو
  .پنهان است

ايوب . نمايد انصافي مي گناه متهم به بي کشد و او را نسبت به فردي بي ايوب خدا را به محاکمه مي
ولي فصول . تا به لبه پرتگاه... رسد گو، خيانت شده در گيجي خود تا به مرز کفر مي خشمگين، متلک

انگارد، کسي که به محاکمه کشيده شده، خدا نيست،  کنند که عليرغم آنچه که ايوب مي  ثابت مي٢ و١
، خدا کجاست؟ آيد ميزماني که درد و عذاب .  رنج و عذاب نيست،نکته اصلي کتاب. ايوب است

آيد،  ذاب ميزماني که درد و ع: نکته اصلي ايمان است. اين سوآل را پاسخ داده استمقدمه کتاب 
  دهد؟ ايوب کجاست؟ او چگونه از خود واکنش نشان مي

بله، در کتاب ايوب مسابقه کشتي در جريان بود، ولي نه بين خدا و ايوب، بلکه بين خدا و شيطان، 
فصول . گرچه خدا طرح خود را بدين شکل ريخت که ايوب از طرف او در اين مسابقه شرکت کند

 که ايوب ندانسته در نبردي که بين دو قدرت دنياي ناديدني درگير دهند اول و آخر کتاب نشان مي
  .کند بود، انجام عمل مي

ايوب، حتماً گناهي بسيار مدهش مرتکب «: چکيده سخن اليهو، يکي از متهم کنندگان ايوب چنين بود
پاياني اين فصول آغازين و . اليهو کاملاً در اشتباه بود» .اي اي که چنين بلايي را بر خود آورده شده
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اين واکنش کنند که خدا به شکلي بسيار عميق تحت تأثير واکنش يک مرد بود و  کتاب ثابت مي
  .کرد سرنوشت دنياي ناديدني را به نحوي تعيين مي
شرط بندي بزرگ براي همه ما سخن از اميدي «: گيرد يانسي از تمامي اين مطالب چنين نتيجه مي

 اين شرط ،در انتها. توان از کتاب ايوب گرفت اترين درسي که ميترين و مان شايد قوي» .بزرگ دارد
کتاب ايوب . آيد  براستي که چقدر زياد به حساب مي،شخصکند که ايمان يک  بندي چنين معلوم مي

و در واقع، ... تاريخ بشر . اهميت داردگذارد که واکنش ما در مقابل امتحان  بر اين مطلب صحه مي
  .در بطن داستان تاريخ کائنات نهفته است ،تاريخ ايماني خود من

 چيزي شبيه اين ممکن است ،کتابمقدس بر اين مطلب اشاره دارد که در زمان رنج و عذاب ما نيز
اي  افتيم و علت آن بر ما اصلا معلوم نيست، شايد بخاطر واقعه رنج و عذابي که در آن مي. درگير باشد

 و تنها ما در آن درگير نيستيم، گرچه در دردي که گيرد است که در آن دنياي ناديدني صورت مي
 مطرودشايد در آن لحظه که خود را بيش از هر زمان ديگر تنها و . بينيم کشيم، خود را بسيار تنها مي مي
کلي تيز بر ما دوخته شده است تا شاهد مان لحظه چشمان آسمان و دوزخ به شبينيم، شايد در ه مي

کنيم از واقعيت و هدف بسيار  بدين ترتيب، زماني که احساس مي .باشدايمان ما و پيروزي فيض خدا 
  .ايم، شايد همان زمان، بيش از هر زمان ديگر در بطن واقعيت و هدف قرار داريم دور افتاده

اب خود در کت. دهد که نظري کوتاه به پشت پرده هم داشته باشيم بعضي اوقات خدا اجازه مي
سخن به ميان آوردم که تحت شباني کليسايي  اعضاي از يکي از ،»نندمسيحيان چگونه بايد زندگي ک«

. به فضا برود» شاتل«پر کرده بود که با را » ناسا«فرم درخواست اين خانم معلم بود و  شوهر .من بود
تيزهوش، تحصيل کرده، از نظر قدرت ارتباطي عالي، : او از تمامي مشخصات لازمه برخوردار بود

به رفت، اولين فرد غيرفضانورد بود که  اگر شوهر اين خانم به فضا مي. ، و غيرهمعلمي بسيار محبوب
اين مطلب هنوز در حد احتمال بود، ولي از . کرد و اين فکر هيجان آنها را بيشتر مي. گذاشت فضا پا مي

  . از شوهر او برتر باشد، کس ديگري نبود که از نظر مشخصات لازمهنقطه نظر اين زن، هيچ
 بنا به دلايلي فني که خارج از .لرزه درآمدشان به  زندگيبنياد ، در اوج خود بوده اميد آنها زماني ک

.  مقرر به دست مسئولين رسيداين شخص يک روز ديرتر از موعدکنترل انسان بود، فرم درخواست 
ين فرد توانست اول او ديگر نمي.  و اين پايان تمامي آن آمالها و آرزوها بود.ديگري هم نبودمهلت 

گذارد، آنهم نه بخاطر اينکه صلاحيت نداشت، نه، بلکه بخاطر اينکه  غيرفضانورد باشد که پا به فضا مي
  .اش يک روز دير رسيده بود درخواستنامه
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اين .  و از دست خدا بسيار عصباني بود،از پا در آمده، کرد، پريشان ميخانمي که اين را برايم تعريف 
 تا اينکه . را به نحوي قورت دهدآنتوانست  نمي. لوي او گير کرده بودهمانند استخوان در گمطلب 

از روي زمين بلند شد و در آسماني آبي به سوي فضا روان » چلنجر«زماني که شاتل . روز پرواز رسيد
» !خدايا، چرا چنين کردي. توانست در آن شاتل باشد الآن شوهر من مي«: گشت، با صدايي بلند گفت

اين سخن از دهان او خارج شد، چلنجر در فضا منفجر و همانند گلوله آتش مشتعل به محض اينکه 
   .آن خانم پس افتاد. همه سرنشينان آن مرده بودند. هاي آن بر اقيانوس فرود آمد سو کشيد و تکه

 ولي دانستن اينکه در ماوراي. اي از پشت پرده را چنين ببينيم يابيم که گوشه معمولا اين اجازه را نمي
بينيم،  آنچه که مي. کند  چيزهايي زيادي در حال انجام است، ما را در درک مطلب کمک مي،ديد ما

از اين جهت نيز . افکار ما قادر به درک تمامي اطلاعات نيست. دنتمامي آن چيزي نيست که وجود دار
  . کنيمبايد بر خدا اميد بنديم و به اعمال، زمان بندي، و آنچه که مهيا کرده است، اعتماد

به . دلگرم شويد، چرا که زندگي شما اهميت دارد. زماني که در رنج هستيد، دل خود را قوي سازيد
. شما تنها نيستيد. شما را ترک نکرده است. شما را دوست دارد. شناسد خدا شما را مي. آيد حساب مي

فته است، او به فکر زماني که تنهايي گريبانتان را گر. کشيد، او به فکر شماست زماني که درد مي
اي دور در آن کائنات  او در گوشه. زماني که در ترس و پريشاني هستيد، او به فکر شماست. شماست

کند و روي ايمان شما  او در قلب شما زندگي مي. انتها با چيزهاي بسيار مهمتر مشغول نيست بي
وعده و . باقي بمانيدنمايد و بر اين اميد است که در بطن اين کشمکش کماکان قوي  حساب مي

  .و آن روز، چه جشني خواهد بود. دهد که روزي همه چيز را بر وفق مراد خواهد ساخت مي
  

  عيسي در رنجها و زحمات براي ما چگونه نمونه است؟
  .اي از اعتماد و اطاعت کامل از خدا را براي ما گذاشت عيسي در زحمات و عذابها نيز نمونه 
  

زماني که در . يم به عيسي نگاه کنيم و جهت تحمل آن از او نمونه برداريمتوان ما در زحمات نيز مي
اين قسمت را از » ؟اي کرده مراترک چرا من، خداي اي من، اخداي«: روي صليب بود، فرياد برآورد

  :کنم  نقل مي٣ - ١: ٢٢مزمور 
اي   هستي؟ ورد فريادم سخنان و من نجات از و اي کرده مراترک چرا من، خداي اي من، خداي اي«

 تو اما و. نيست خاموشي مرا و ،نيز شب در. کني نمي اجابت مرا و خوانم مي روز در من خداي
  ».اي نشسته اسرائيل تسبيحات بر که اي هستي، قدوس
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  آورد، چرا که  فغان برميي بينيم که به شکلي نبوت نظير، داوود سراينده اين مزمور را مي در اين متن بي
آورد، ولي  گويد که شب و روز به حضور خدا فرياد برمي مي. کند رک شده احساس ميخود را کاملاً ت

آنکه توضيحي به جهت سکوت خدا بيان  با اينحال، سراينده مزمور، بي. دهد خدا او را جواب نمي
  »...اما تو قدوس هستي «: کند دارد، قدوسيت او را تصديق مي

ما آزاد هستيم که به . ي و پريشاني خواهند کشاند ما را بدين گيج، نهايت،زحمات و رنجهاي ما
وا اين وجود، . شايد هم جوابي براي ما نباشد. شايد هم از آن رهايي نيابيم. حضور خدا فغان برآوريم
  .خدا کماکان قدوس است

  :بينيم  مي٢٤ - ٢٠: ٢پطرس ١گذارد که آن را در  باز عيسي در اين مورد برايمان از خود نمونه مي
 لکن. شويد آن متحمل و خوريد تازيانه بوده، گناهکار که هنگامي دارد فخر هچ زيرا

 همين براي که زيرا. است ثواب نزدخدا اين کنيد، صبر و کشيد زحمت بوده، اگرنيکوکار
 در تا گذاشت اي نمونه را وشما کشيد عذاب ما براي نيز مسيح چونکه ايد، شده خوانده

 را او چون ».نشد يافت درزبانش مکر و نکرد گناه هيچ هک« نماييد، رفتار وي قدمهاي اثر
 بلکه نمود، تهديد نمي کشيد مي عذاب چون و داد نمي پس دشنام دادند، مي دشنام

 بردارمتحمل خويش بدن در را ما گناهان خود  که.کرد تسليم عادل داور به را خويشتن
  .ايد يافته شفا او ايضربه به که نماييم زيست عدالت به شده، مرده گناه از تا شد

  
عيسي همه آنها را متحمل شد و بر اين اعتماد کرد که خدا از تمامي آن زحمات او را عبور خواهد داد 

مهم نيست شرايط چقدر . و بر اين يقين استواري داشت که روزي همه چيز بر وفق مراد خواهد شد
. مه چيز را بر وفق مراد خواهد کرددشوار به نظر رسد، خدا شما را از آن عبور داده و در نهايت ه

شهداي در کتاب . اعتماد بر خدا بود که شهداي تاريخ مسيحيت را در ايمان خود پابرجا نگهداشت
 ١١عبرانيان . بينيم که چطور بخاطر ايمان خود شهيد شدند ما داستان مسيحيان قرون اوليه را مي ،ايمان

 در تحمل رنج و ، خودمعرفتخدا در آن . دي را ندارددارد که دنيا ارزش چنين افرا اشعار بر آن مي
خواند و در انتها، زماني که تمامي زحمات و عذابهاي  اي را به سطحي بالاتر از ديگران مي ذاب عدهع

قوم خدا پايان گيرد، در حضور خداوند و لشکر آسماني خواهند ايستاد و به تمامي نيروهاي کائنات 
  »!زش آنان را نداشتدنيا ار«: اعلان خواهد شد که
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  چرا به دانستن اين مطالب احتياج دارم؟
طلب رنج و عذاب انسانها و عدم رهايي آنها از جانب خداوند اگر اين را ندانم، زماني که با م -١

  .درگيرم، ممکن است خود را تنها احساس کنم
مان اگر بخاطر زحمات از دست خدا عصباني هستم، ممکن است خود را فردي غيرروحاني گ -٢

 .کنم
 .زماني که شخصاً در زحمت و عذاب باشم، ممکن است خود را تنها و ترک شده احساس کنم -٣
ممکن است طريقي نداشته باشم کنند،  هاي ذهني ايجاد مي زماني که رنجها و زحمات در من تنش -٤

 .که خود را از دست آنها رهايي بخشم
به کتابمقدس مراجعه و از مات ممکن است اين احتياج را در خود نبينم که براي تحمل زح -٥

 .ندگي و ديد عيسي مسيح نمونه بردارمز
  .ممکن است ندانم که در مواقع زحمات از فيض خدا چگونه ممنون و سپاسگذار باشم -٦
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  شکل بخشي به پاسخ
با توجه به آياتي که از کلام خدا خدا خوانديد و مقالاتي که مطالعه نموديد، حاکميت خدا را  -١

  .در يک جمله تعريف کنيد
  
  
يوسف با مرگ روبرو شد و نهايت هم به بردگي رفت؛ حبقوق با خشونت و خونريزي شديد  -٢

لشکري مهاجم مواجه شد؛ ايوب دارائي و سلامتي و عزيزان خود را از دست داد؛ پولس با 
ه در بين همه مشکلات يکي اينکه سنگسار شد و نيم(مشکلاتي عديد دست و پنجه نرم کرد 

 زماني که زندگي :همه اين افراد با اين سوآل دست به گريبان بودند). جان به مرگ سپرده شد
 شما در زندگي تواند هنوز خدايي حاکم باشد؟  است، خدا چگونه ميفروپاشيآنها در حال 
 چيزهايي که در ذهن شما حاکميت خدا را ن با چه چيزهايي دست به گريبانيد؛خود هم اکنو
  بخشد؟ دهد؟ تعاليم کتابمقدس چگونه به شما دلگرمي مي ار ميزير سوآل قر

  
  
  
  
عقب نگاه کردند و در ان به ش از پايان گرفتن دوران سخت زندگييوسف و ايوب هر دو بعد  -٣

از زندگي خود به دو واقعه اشاره کنيد که بعد از گذشتن .  حاکميت خدا را ديدند،تمامي وقايع
 شکلي واضح در آنها ديديد و متوجه شديد که خدا در  دست خدا را به،از آن دوران سخت

  .کرده است حاکميت و فيض خود آنها را به جهت خيريت شما هدايت مي
  
  
  
  
 به عنوان دعاي خود بخوانيد و خدا را به خاطر ١٣ - ١٠: ٢٩تواريخ ١مزمور داوود را از  -٤

  .تشکر نماييدحاکميت خود حمد گوييد و بخاطر کنترلي که بر همه چيز دارد، از او 
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 است زمين و آسمان در چه هر خداوند، اي. توست برازنده بزرگي و شکوه و جلال قدرت، و عظمت
 بر تو آيد؛ مي تو از افتخار و  ثروت.هستي همه از برتر و بالاتر تو. توست آن از سلطنت. توست مال
 بزرگي و قدرت انسان به که هستي تو اين است؛ تو دست در توانايي و قدرت. هستي حاکم چيز همه
  .کنيم مي ستايش را تو شکوه با نام و سپاسگزاريم تو از ما، خداي  اي.بخشي مي
  

  
  بحث موضوع

  ، منظورمان چيست؟»خدا حاکم است«گوييم  زماني که مي -١
  
  
  چگونه ممکن است که خدا حاکم باشد و در عين حال بدي و شرارت در دنيا موجود باشد؟ -٢
  
  
 بر آن چيزهايي افتد، حاکميت دارد يا اينکه حاکميت او صرفاً اتفاق ميآيا خدا بر هر آنچه که  -٣

  است که وقوع آنها در اراده اوست؟
  
  
آيا اين طبيعي است که انسان در برخي مواقع از زندگي خود در رابطه با حاکميت خدا سوآل  -٤

  داشته باشد؟ اينگونه سوآلات چه موقع سالم نيستند؟
  
  
دهد، در رابطه با باور حاکميت خدا  لت براي هر آنچه که در دنيا روي ميآيا اشتياق ما در يافتن ع -٥

   نقش ايمان ساده در تمامي اينها چيست؟نمايد؟ مانع ايجاد مي
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هاي ما چه تغييراتي  کرديم، در نحوه تفکر، زندگي و نقشه اگر ما کاملاً بر حاکميت خدا اعتماد مي -٦
  .شد؟ به شکل مشخص جواب دهيد حاصل مي

  
  
ليم واضح کتابمقدس در رابطه با حاکميت خدا در وضعيت فعلي شما چگونه به شما دلگرمي تع -٧

  بخشد؟ مي
  
  
: دهيد بر اساس تمامي آن چيزهايي که خوانديد و مطالعه کرديد، به اين سوآل چگونه جواب مي -٨

  »کنيم؟ بين درد و رنج خود و شخصيت خدا چگونه سازش برقرار مي«
  
  
کنند، تعليم کتابمقدس در رابطه با حاکميت خدا  ه و عمدي بر ما بدي ميزماني که ديگران دانست -٩

چيست؟ دفعه بعد که باز قرباني بيعدالتي شديد، درک اين اصل چه کاري در شما صورت خواهد 
  داد؟

  
  
از حاکميت خدا در آن وضعيت کاملاً ودي توان مصلوب شدن عيسي مسيح را نم چگونه مي -١٠

  از آن چيزي بسيار نيکو به ثمر آورد؟شرير به حساب آورد تا خدا 
  
  
  حاکميت خدا براي تاريخ بشر و پايان همه چيز چه معني و مفهومي دارد؟ -١١
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
مطالعه اين موضوع عقيده اوليه شما را در اين باره چگونه تغيير داده است؟ افکار خود را به  -١

  .شکل خلاصه بنويسيد
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  ؟)رفتار، منش، غيره(بر زندگي شما اثر خواهند گذاشت  اين تغييرات به چه طرق عملي -٢
  
  
  
براي رشد خود اهدافي را مشخص و آن را با گروه و يا رهبر گروه خود . خود را متعهد کنيد -٣

  .در ميان گذاريد
  

  
  :به کمک خدا من
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